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In the story of Zal and Rudabeh, Ferdowsi used a vehicle for the “nose”of 

Rudabeh, which appeared in three editions of the Shahnameh: “Simin Qalam”, 

“Tigh-e Dožam” and “Tighe Deram”, which has sparked debate among scholars. 

This article shows, with evidence, that the record of “Tigh-e Dožam” meaning 

“sharp and cutting blade”, in several manuscripts, is the more difficult and 

original record, and Ferdowsi presented her simile in the form of metaphor of 

identification (personification) and considered the “blade” as a person who is 

angry. In another verse from the same story, “from that silver dome, stretched on 

the ground/ prostrate on the mud the ambush lasso”, which is again a description 

of Rudabeh and its reading and reporting have been the subject of debate and 

disagreement, “gonbade-e sim is a metaphor for “sorin”(buttocks), and “Kamand-

e Kamin” is a metaphor for Gisuye Boland(long hair) and “ گل” should also be 

read “gel” so that the order and semantic sequence of the verse is correct. 

Rudabeh has spread her long hair, which is like a lasso that ambushes men, from 

her buttocks towards the ground. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Although the correction of Shahnameh has a history of about two hundred years, and although 

commentaries have been written on this text and its problems have been addressed in hundreds of 

articles and notes, there are still verses in the Iranian national epic whose recording, meaning, and 

reading must be discussed.  

Two examples of these difficult verses are in the story of Zal and Rudabeh, and both are in the 

description of Rudabeh. 

 

Literature Review and Discussion 

First: “two strong narcissus and two curved eyebrows/ the pillar of two eyebrows is like sharp blade.” 

The final part of the second stanza is also in the form of “Simin Qalam” and “Tighe Deram”. 

However, the record of “Tigh-e Dožam” in several manuscript (for example: Cairo796 AH, Zafar 

Nameh marigin807, Dehli 831, Nur uthmaniyeh 834, etc.) is more difficult and superior, which has 

been correctly selected in the second edition of the Moscow printing and the second edition corrected 

by Dr. Khaleqi Motlaq. 

Scholars such as Dr. Rawaqi in 1355 and 1368, Dr.Khalegi Motlaq in 1366,2001, and 1395, professor 

Jahanbakhsh in 1371, Dr. Omidsalar in 1374, Dr Mowlaei in 1390, and Dr. Agha Babaei in 1399 

recorded and explained the meaning of this verse and the last two words of the second stanza are 

called” Tighe Deram ”, meaning” edge and side of the dram”,” Mixe- Deram: a coin-making tool”, 

“Tighe Daram: a type of knife or cutting weapon”,” Tighe deram: a silver coin or a silver blade”,” 

Tigh-e Dožam: a sharp blade” and” Tighe Qalam: the sharp tip of pen.” 

A similar word to”Tighe Dožam” is used for “nose” in another verse of the Shahnameh. In this image, 

the “blade” is considered to be a human being who becomes “angry”(a sword), and this type of usage 

(i.e,attributing human qualities to the “blade”)is also found in the Shahnameh.”Tighe Dožam” means 

“sharp blade” and is similar to the one that is itself a metaphor for identification. 

The second verse is:” from that silver dome stretched on the ground / prostrate on the mud the ambush 

lasso.”Reading and reporting of this verse have also been discussed by Dr. Ravaqi (1368), Dr. khalegi 

motlaq (1369 and 2001), Dr. Dalvand (1397), and Dr. Aghqbabaei (1399), and it has also been 

addressed in the commentary on the Shahnameh. In the verse,” Gonbade sim” is a metaphor for” 

buttocks”, ”face”, ”sholders”, ”head”, and “organs of the Rudabeh”, and” flower”is understood as 

“face”  or “decorated with flower”and  Gel: mud is used to mean “soil, earth”. 

In the author’s opinion, “The dome of silver” is a metaphor for ”the buttocks of Rudabeh” based on its 

uses in Persian literature, and “ گ” in the second stanza should be read as “gel”. 

“The ambush Lasso” is a metaphor for “the long hair of Rudabeh” and” head on the ground” and 

“prostrate,” is its attribute, and the verse says: 

Rudabeh has spread her long hair, which is like a lasso that ambushes men, from her white, prominent 

buttocks towards the ground. 

Keywords: Tigh-e- Dožam, Gonbad-e- Sim, Correction, Description, Shahnameh. 
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  ها: واژهکلید
تیغِ دژم، گنبدِ سیم، گِ ، 

 .شاهنامهتصحیح، شرح، 

به سه  شاهنامههای ‎کار برده که در چاپ رودابه به« بینیِ »بهی( برای ‎فردوسی در داستان زال و رودابه، تصویری )مشبّه  
این مقاله با دلای   است. در هایی در میانِ محقّقان برانگیخته‎آمده و بحث« تیغِ درم»و « تیغِ دژم»، «سیمین قلم»صورتِ 

در چند نسخه، نگاشتۀ دشوارتر و اصلی است و « تیغِ تیز و بُرنده»به معنای « تیغِ دُژم»و قراینی نشان داده شده که ضبطِ 
دژم: »را همچون انسانی انگاشته که « تیغ»بهِ تشبیه خود را در قالبِ استعارۀ مکنیّه )تشخیص( آورده و ‎فردوسی مشبّه  

که باز «  از آن گنبدِ سیم، سر بر زمین/ فروهشته بر گِ  کمندِ کمین»در بیتِ دیگری از همین داستان است. « خشمگین
کمندِ »و « سُرین»استعاره از « گنبدِ سیم»توصیفِ رودابه است و خوانش و گزارشِ آن محّ  بحث و اختلافِ نظر بوده، 

کسره خواند تا نظم و توالیِ معناییِ بیت درست باشد: را هم باید به « گ »است و « گیسوی بلند»استعاره از « کمین
سوی خاکِ زمین  گشاید، از سُرین خود به‎رودابه زلفِ بلند خود را که همچون کمندی است که بر مردان کمین می

 است. آویخته و افشان کرده
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 مقدمه. 1

، دیوان انووی ترین آثار ادبی ایران بوده و هست، در گذشته برخلاف متونی مانند ‎ترین و پرخواننده‎همواره یکی از مهم شاهنامهگرچه 
ار )نوشلته نشلدنِ است. بعضی از دلایلِ  ایلن کل و... ظاهراً هیچ شرحی بر آن نوشته نشده دیوان حافظ، مثنو  معنو ، دیوان خاقانی

ها بلا خوانلدن ‎که معنایِ کلّیِ ابیات و مفهوم داستان شاهنامه. سادگیِ صوریِ متن 1( عبارت است از: شاهنامهشرحی کام  بر ابیات 
. عاری بلودنِ ابیلات فردوسلی از تصلنّعات و 3 ؛. جنبۀ رِواییِ متن که باز در فهم کلّیِ آن موثّر است2 ؛است شده‎روایات دریافت می
. روجِ 4 ؛هلای مصلنو ‎گونله بیلت هلایِ ایلن‎که در اشعار انوری و خاقانی هست و علاقۀ بیشتر به حلّ  دشلواری‎تکلّفات ادبی چنان

. غلبلۀ 5 ؛است کرده‎تر می‎شده و فهم ابیات را آسان‎و روایات آن می شاهنامهخوانی و نقّالی که سببِ انسِ بیشترِ شنوندگان با ‎شاهنامه
 1ها.‎های پیشین و گرایش به تفسیر و تأویِ  این نو  متن‎ذهنیّت و بینش عرفانی در سده

، یک یا چند شاهنامه، نوشتن شرح بر گزیدۀ شاهنامهدر دورۀ معاصر، استادان و محقّقان مختلف با کارهایی نظیرِ تصحیح متن 
در مقلالات شاهنامه های متنیِ ‎فرهنگ لغت و ترکیبات برای این اثر و نیز پرداختن به دشواری و متنِ کام  آن، تألیفِ  شاهنامهداستان 

هایِ حماسۀ ملّی ایران را ح  بکنند. بلا ‎ها، معانی و خوانش‎اند بخشی از مشکلاتِ مربوط به ضبط‎های پرشمار، کوشیده‎و یادداشت
و در این حوزه کارهلای بزرگلی ماننلد تصلحیحِ جللال  2در روزگار ما حدودِ دویست سال سابقه دارد شاهنامهاینکه چاپِ متنِ منقّحِ 

و دو کارِ دیگلر نیلز  3است نوشته شده شاهنامهاست و با اینکه دو شرحِ کام / نسبتاً کام  برای  مطلق انجام گرفته و عرضه شده‎خالقی
کنون صدها مقاله و یادداشت دربارۀ مسائِ  متنیِ حماسۀ ملّیِ ایران نوشته و چاپ  تا 5م1554و با اینکه از سالِ  4در دستِ اقدام است

هست که باید دربارۀ ضبط، معنلا یلا  -های نگارنده، تقریباً هزار و پانصد بیت‎مطابقِ بررسی -هایی‎بیت شاهنامهاست، هنوز در  شده
 شود.‎ها از داستان زال و رودابه طرح و بررسی می‎ه از این بیتها بحث و روشنگری کرد. در این مقاله دو نمون‎چگونگیِ خواندن آن

 . بحث2

 ؟«تیغِ دژم»یا « تیغِ درم»، «سیمین قلم. »2-1

 گویند:‎سوی او بکشانند در توصیفِ زیبایی رودابه به غلامِ زال می باختۀ رودابه بکنند و به‎خواهند زال را دل‎کنیزان رودابه که می
 بلللله خللللمدو نللللرگس دژمّ و دو ابللللرو 

 

 تیغغغغغژم     سلللللتونِ دو ابلللللرو چلللللو  
 

(1 /111 /411)۶ 

در ویلرایشِ دومِ تصلحیحِ « تیلغِ دژم»بلهِ آن )یعنلی ‎رودابه است و برای مشبّه  « بینیِ »در مصرا  دوم استعاره از « ستونِ دو ابرو»
 شود:‎دیده می شاهنامهها در نسخ ‎خالقی مطلق( این دگرسانی

افِ عکسِ  نسخه؛ توپقاپوسرای ‎دی‎پی 82ه.ق(، ص 333برگردان؛ لنینگراد )‎نسخه ۶3ه.ق(، ص ۶14فلورانس )سیمین قلم: 
 20ه.ق(، ص 244چللاپِ عکسللی؛ پللاریس ) ۶0ه.ق(، ص 233 -281تصللویر؛ بایسللنقری/ بایسللنغری ) 13ه.ق(، ص 338)

 3۶ه.ق(، ص 2۶1ایاصللوفیه )اف؛ ‎دی‎پللی 24ه.ق(، ص 242اف؛ پللاریس )‎دی‎پللی 33ه.ق(، ص 24۶اف؛ ایاصللوفیه )‎دی‎پللی
لی )‎دی‎پلی 51ه.ق(، ص 214اف؛ بللرلین )‎دی‎پلی  3۶ه.ق(ص108)اف؛ مللونیخ ‎دی‎پللی 45ه.ق(، ص 211اف؛ محمّللد عاصللم ب 
 اف و ...‎دی‎پی 183ه.ق(ص 134اف؛ پاریس )‎دی‎پی
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 51یلِ  سلدۀ هشلتم(، صژوزف )احتملالًا کتابلتِ اواخلرِ سلدۀ هفلتم و اوا‎ب؛ سلن 80(، برگِ ۶35لندن/ بریتانیا )تیژ  ر : 
تصویر؛  1۶تصویر؛ کاما )احتمالًا سدۀ هشتم(، ص 883(، ص341اف؛ قاهره )‎دی‎پی 40(، ص331برگردان؛ توپقاپوسرای )‎نسخه

 اف.‎دی‎پی 50(، ص215دانشگاه استانبول )
نورعثمانیله تصلویر؛  31(، ص231؛ دهلی )14، ص1(، ج203) ظفرنامهحاشیۀ  7اف؛‎دی‎پی 88(، ص31۶قاهره )تیژ    : 

 24(، ص258اف؛ بادلیلان )‎دی‎پی 31(، ص242اف؛ واتیکان )‎دی‎پی 11(، ص232 -213اف؛ بادلیان )‎دی‎پی  35(، ص234)
 33(، ص1018اف؛ پللاریس )‎دی‎پللی 41(، ص1۶2اف؛ ایاصللوفیه )‎دی‎پللی 1۶(، ص150اف؛ پللاریس )تللاریخ مقدمّلله: ‎دی‎پللی
 اف.‎دی‎پی 83(، ص1020اف؛ سلیمانیه )‎دی‎پی

اف؛ ‎دی‎پلی 33(، ص105اف؛ چسلتربیتی )‎دی‎پلی 3۶(، ص253اف؛ ایاصلوفیه )‎دی‎پلی 48(، ص240لیلدن )تیژ قلغم: 
ین قلغم: تصویر؛  431(، ص241لندن/ بریتانیا ) و تیژ قلم: اف(؛ ‎دی‎پی 83، ص13833تاریخ، شمارۀ ‎مجلس )بی سللیمانیه زر

تیغژ و قلغم: اف؛ ‎دی‎پلی 103(، ص151بادلیلان )سیمین حغم: اف؛ ‎دی‎پلی 103(، ص211اف؛ بادلیان )‎دی‎پی 4۶(، ص243)
ایاصلللوفیه تیغغغژ  و   : اف؛ ‎دی‎پلللی 3۶(، ص1055مجللللس ) و سغغغیمین قلغغغم: اف؛ ‎دی‎پلللی 10۶(، ص101۶مجللللس )

 اف.‎دی‎پی 81تاریخ(،ص‎)بی

          
 ژوزف( ‎در نسخۀ سن« تیغ درم»)تصویرِ ضبطِ                        ه.ق( ۶14در نسخۀ فلورانس، « سیمین قلم»)تصویرِ ضبطِ                        

 
 در نسخۀ کاما، احتمالًا قرن هشتم(« تیغ درم»)تصویرِ ضبطِ 

             
 ه.ق(  231در نسخۀ دهلی،  «تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ                        ه.ق( 31۶در نسخۀ قاهره، « تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ                              

                   

 ه.ق( 232 -213در نسخۀ بادلیان، « تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ            ه.ق( 234در نسخۀ نورعثمانیه، « تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ              

                
 ه.ق(    2۶1در نسخۀ ایاصوفیه، « تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ                      ه.ق(    258در نسخۀ بادلیان، « تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ                
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(، وولللر// 58۶/ 182/ 1(، ملول )11۶، ص1مکلان )جسغیمین قلغم: اسلت:  ها به متن رفته‎این ضبط شاهنامههای ‎در چاپ
/ 1۶5/ 1(، مسلکو )55۶/ 1۶2/ 1دبیرسلیاقی )(، 58۶/ 151/ 1(، بروخیم )3028/ 183/ 1(، کلالۀ خاور )۶8۶/ 152/ 1فوللر/ )

( 8555/ 130/ 1، نامۀ باسواان(، کزّازی )441/ 18۶/ 1بهبودی )-(، قریب418/ 118/ 1مطلق )‎(، ویرایش اوّلِ تصحیحِ خالقی558
/ 111/ 1مطللق )‎( و ویلرایشِ دومِ تصلحیحِ خلالقی44۶، ب134ویلرایشِ دومِ چلاپ مسلکو )صتیژ    : (؛ 448/ 11/ 1و قریب )

 (.454/ 18۶/ 8( و بهفر )44۶/ 151/ 1(، ویرایشِ نهاییِ چاپ مسکو )480/ 13۶/ 1جیحونی )تیژ  ر : (؛ 411
در « تیغ دژم»به بیت موردبحث از داستان زال و رودابه پرداخته و دربارۀ ضبطِ  1355از بین محقّقان نخستین بار رواقی در سالِ 

« دژم»را به معنی شمشیر بگیریم  و « تیغ»اشکال ما در بیت آخر است در کلمۀ تیغ دژم ... اگر »اند: ‎ویرایشِ دومِ چاپ مسکو نوشته
صلورت نادرسلتی « تیژ    »شود بینی را به شمشیر خشمگین و تند و ناراحت تشبیه کرد؟ ... به نظر من ‎را صفت از برای آن، آیا می

تواند باشد که چلون نلازک اسلت ‎لبه و پهلو و کنار درم می« تیغ درم»ره است و در اینجا به معنی لبه و کنا تیژ... « تیژ  ر »است از 
هلا تصلویرِ ‎اند کله در آن‎آورده سمک عیّایایشان سه شاهد هم از متن «. اند‎بینی را از باب قلمی بودن و باریک بودن به آن تشبیه کرده

چنلد سلال بعلد « تیغِ درم». رواقی نظر خود را دربارۀ درستیِ (80 -12: 1355است )ر.ک: رواقی،  کار رفته به« بینی چون تیغ درم»
 (. 33ب: 13۶2است )ر.ک: رواقی، ‎مطلق هم بازنوشته‎تصحیح خالقیشاهنامۀ ( در نقدِ دفترِ یکمِ 13۶2)سالِ 

در اینکله » اسلت:‎چنلین نقلد کلرده ها  ناشناخاه دی شواهنامه‎واژهنظرِ رواقی را در کتابچه/ رسالۀ  13۶۶مطلق در سالِ ‎خالقی
نیلز مناسلب « تیلغ درم»رأی هستم. چیزی که هست تشبیه بینی بله ‎نماید بنده با ایشان هم‎درست نمی« تیغ دژم»مانند کردن بینی به 

 سومک عیّواینیست. شاید یک بینی عقابی را بتوان به درم مانند کرد ولی یک بینی قلمی را مشک  بتوان. ولی در هلر حلال چلون در 
در تشلبیه بینلی آملده  شواهنامههر کجا در « تیغ دژم»های آن هست، بر دوستداران بینی درمی جای ایرادی نیست. به گمان من ‎گواه

اند و در ‎کنده‎است که بر آن نقش سکّه را می هست و آن افزاری بوده شاهنامههای ‎نویس است که در برخی از دست« میخ درم»گشتۀ 
  (.1254و 1253: 13۶۶مطلق، ‎القی)خ« است زدن سکّه بکار می رفته

اوّلًا برخلاف نظر آقای دکتر خالقی بینی قلملی را »است: ‎مطلق، نوشته‎در نقدِ نظرِ مذکور از خالقی 1331بخش در سالِ ‎جهان
ثانیاً تیغ بلرای  توان به صفحۀ درم تشبیه نمود.‎توان به کشیدگی و نازکی کنار درم تشبیه کرد و حتّی به نظر من بینی عقابی را هم می‎می

یک رونویسگر واژۀ دشوارتری است یا میخ که بخواهد میخ را به تیغ بدل کند؟ ثالثاً اگر تیغ درم گشتۀ میخ درم است چرا ملیخ درم را 
و  )؟(« ملیخ»ضبط دشوارتر از « سیمین»راستی ‎اید؟ آیا به‎بدلها هم نیست( به متن نبردید و سیمین قلم را باقی گذاشته‎)که در نسخه

بخلش، ‎)جهلان« است. پس بهتر است همان ضبط تیغ درم را که برخلاف نظر مصحّح محترم معنی هم دارد ... به متن ببلریم« تیغ»
1331 :42    .) 

م»را درست دانسته و در آن « تیغ درم»ای ضبطِ ‎در مقاله 1334امیدسالار در سال  ر  ( را با خوانشِ مفتوحِ دو حرف daram« )د 
(.  103: 1334اسلت )ر.ک: امیدسلالار،‎گرفتله« تیغۀ نوعی کلارد یلا حربلۀ برنلده»را « تیغ درم» و « نوعی کارد»ی نخست، به معنا

بله « ... درم»واژۀ «: »بینلی»بلرای « تیلغِ درم»است که در ترکیب ‎نپذیرفته و پس از توضیحاتی نوشته« درم»مولایی این معنا را برای 
است. منتهی باید در نظلر داشلت کله وجله  استعمال شده« مسکوک سیمین»اصلی خود یعنی یقین در همان معنای  به احتمال قریب

تلوان داد ‎یک احتمال دیگر هم ملی« تیغ درم»است. در مورد مفهوم  شبه در این مورد به اقوی احتمال باریکی و نازکی و سفیدی بوده
رسد. آن احتمال ایلن اسلت کله شلاید فردوسلی درم را بله ‎مینماید ولی طرح آن خالی از فایده به نظر ن‎گرچه قدری دور از ذهن می

توان ترکیب اضافی بیان جلنس ... ‎کار برده باشد. در این صورت ترکیب تیغ درم را می به« سیم و نقره»علاقۀ جنسیّت مجازاً در معنی 
ترکیب »بررسی از داستان زال و رودابه به نظر ایشان در بیتِ مورد 8(.120و 131: 1310)مولایی،« معنی کرد« تیغی از نقره»تلقّی و 



 

 

 
 1045بهار و تابستان ، 252 ، شماره97 دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

36 

جلز  ترکیبلات اصلی  « تیغ درم»که  نیست بلکه ترکیبی اصی  و یقیناً از خود فردوسی است چنان« تیغ درم»تصحیف « سیمین قلم»
 (.121)همان، ص« است شاهنامه

در ویلرایشِ « سیمین قلم»ابه با ضبطِ مطلق چند سالِ بعد، از نظرِ قبلی خود برگشته و در توضیحِ بیتِ وصفِ زیبایی رود‎خالقی
اش تیغلی اسلت از ‎در این بیت نظامی: تلو گلویی بینلی« تیغ سیمین»به  بینیبه گمان نگارنده تشبیه »است: ‎نخست خویش، نوشته

« سلتا« شمشلیر تیلز»به معنلی  تیژ    گشتۀ  تیژ  ر کند که ‎سیم+ که کرد آن تیغ سیبی را به دو نیم )خسرو و شیرین( محتم  می
در ویرایشِ دومِ تصحیحشان، « تیغ دژم»در پاسخِ نقدِ نگارنده بر ضبطِ  1315(. وی در سال 882: بخش یکم: 1311مطلق،‎)خالقی

اسلت.  بینی به سیمین قلم، میخ درم، تیغ قلم، تیغ دژم و تیغ درم ماننلد شده شاهنامههای ‎نویس در دست»است: ‎این توضیح را آورده
کار بلرده یلا نله، بسلتگی بله  ها را به به، امروزه دو تای نخستین برای ما قاب  درک است. اینکه آیا فردوسی نیز آن‎ه  از میان این پنج مشبّ 

به دیگر امروز برای ما تصاویری ‎های دیگر در متون دیگر دارد. در مقاب  سه مشبّه  ‎های کتاب و گواه‎نویس ها در دست بررسی جای آن
است. ازآنجاکه بینی به شمشیر تیز و مطلق تیغ تشلبیه  کار برده ها را به که فردوسی دست کم یکی از آننازیباست، ولی تردیدی نیست 

کنلد( در درسلتی آن ‎نیلز تیلغ/ کلارد را تأییلد ملی تیژ قلغمآمده )و  تیژ    نیز نویسش  شاهنامههای ‎نویس است ... و در دست شده
گونه که دربلارۀ  گذاری باشد، مگر اینکه همان‎تواند حاصِ  اهمال کاتب در  نقطه‎می تیژ  ر های ‎توان تردید کرد. در مقاب ، گواه‎نمی

، واقعاً همان مسکوک نقره است ... اخیراً آقای چنگیلز  ر هایی داشته باشیم که دقیقاً روشن کند که منظور از ‎گفته شد، مثال تیژ    
محتمل  « لبلۀ سلکۀ نقلره»انلد کله درسلتی تیلغ درم را در معنلی ‎کردهب الغرائ‎تحفةای تأویلی از یک عبارت کتاب ‎مولایی در مقاله

؟ ... توجّه شود که بینی کلًا نله بله شمشلیر/ کلارد تیژ    گفته و نه  تیژ  ر حال، چه دلیلی هست که فردوسی حتماً  سازد. بااین‎می
رو سلفیدی سلکۀ نقلره نیلز در اینجلا  است )و ازاین هاست نه به سکه؛ بلکه از باب مبالغه به لبۀ باریک این اشیا  تشبیه شد تشبیه شده

ها و نیاز قافیه دارد و این کلار نیلز ‎نویس ، بستگی به نتیجۀ بررسی دستتیژ  ر گفته یا  تیژ    نقشی ندارد( ... دیگر اینکه فردوسی 
 (.83و 8۶: 1315مطلق، ‎)خالقی« همیشه آسان نیست

یلابیم بلر بلنلد و ‎ه به آنچه از ذوق زیباشناسانۀ ایرانیان قدیم پیش از اسلام ملیبا توجّ »یکی از پژوهشگران هم معتقد است که: 
تواند مشابه این شک  از بینی باشد. در طبع مسلکو بجلای تیلغ درم، ‎است. بنابر این واژۀ درم نمی راست بودن بینی زیبا تصریح شده

طور که جز  قلم مدلول راستی و کشیدگی و بلندی بینی است، تیلغ  همانتر است امّا در تعبیر تیغ قلم ‎تیغ قلم آمده که به نظر صحیح
 (.153: 1311)آقابابایی، « تیز نیز نمایانگر سرتیزی و باریکی بینی است

و « تیلغ درم»در نسخۀ فللورانس، بله ضلبط « سیمین قلم»، جوینی در توضیحِ شاهنامهکنندگانِ ‎از شارحان، مصحّحان و چاپ
گفتله ‎را پذیرفته و با ارجا  به مقالۀ پیش« تیغ درم»نیسی، صورتِ ‎(. برگ۶1: 1333است )ر.ک: فردوسی، ‎کردهنظر رواقی هم اشاره 

« تیغ درم»(. بهفر 81۶الف:  132۶است )ر.ک: فردوسی، ‎از امیدسالار، آن را همانند وی )تیغۀ نوعی کارد یا حربۀ بُرنده( معنا کرده
اللف:  1311اسلت )ر.ک: فردوسلی، ‎دانسته« شمشیر سیمین، شمشیر از نقره»، به معنای ‎دهرا همانند احتمالی که مولایی مطرح کر

مطللق، ‎است )ر.ک: خلالقی‎گرفته« کنایه از باریک و تیز« »تیغِ دژم»را در ترکیبِ « دژم» گزایش شاهنامهمطلق نیز در ‎(. خالقی18۶
چرایی تشبیه ستون دو ابرو بله »است: ‎نهاییِ چاپ مسکو نوشته (. قریب نیز ذیِ  بیت در ویرایشِ 331: بخش یکم، بهرۀ یکم: 1403

 سیمین قلمهای موجود بر من دانسته نیست. ‎مضبوط اکثر نسخه تیژ قلمو  تیژ  ر ، تیژ    ، میخ  ر یکی از چهار شک  محتم  
 (.44۶/ زیرنویسِ بیتِ 151/ 1ب: 1311)فردوسی، « شده و نه اصی  این تعبیر است‎های لن، ف نیز ظاهراً صورت توجیه‎در نسخه

است و هم فردوسی چند بیلت  شده‎‎، هم سادهشاهنامهدر اقدم و اکثرِ نسخِ « سیمین قلم»است ضبطِ ‎گونه که قریب نوشته‎همان
و پذیرفتنی نیست که او در فاصلۀ چنلد بیلت یلک تصلویر/  9است کار برده رودابه به« انگشتانِ »به برای ‎تر آن را به صورتِ مشبّه  ‎پایین
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تیلغ »روی وجهِ درست و نهلایی را بایلد از میلانِ دو ضلبطِ  تشبیه را برای دو توصیفِ دو عضوِ بدن یک کس استفاده کرده باشد. ازاین
برگزیلد. نگارنلده بلرخلافِ « تیلغ دژم»و  01(«ای‎شده از درم و مجازاً شمشیرِ نقره‎شمشیرِ ساخته»یا « لبۀ سکّۀ درم»)به معنای « درم

باشد « تیغِ دُژم»دهد که شاید ضبطِ درست و اصلیْ ‎(، به چند دلی  و قرینه احتمال می2۶: 1314نظرِ پیشین خویش )ر.ک: آیدنلو، 
 است. مطلق آمده‎)ستون دو ابرو چو تیغِ دُژم( که ابتدا در ویرایشِ دومِ چاپ مسکو و بعد ویرایشِ دومِ تصحیحِ خالقی

را که پشتوانۀ چنلد « تیغِ دُژم»ضبط ناآشناتر و دشوارتری است و اگر بنا بر تغییر باشد، کاتبانْ « تیغِ درم»نسبت به « تیغِ دژم. »1
 .تغییر یابد« تیغِ دُژم»به « تیغِ درم»کنند و بسیار بعید و ناپذیرفتنی است که ‎تبدی  می« تیغِ درم»نسخۀ کهن و معتبر را نیز دارد، به 

)پادشاهی خسروپرویز، داستان شیر کپّی و دختر خاقلان چلین( بلاز بله گونلۀ  شاهنامهدر جای دیگری از « تیغِ دژم». ترکیبِ 8
  است: کار رفته به« بینی»بهِ ‎مشبّه  

 بینغغغی تغغغد تیغغغژ    دو للللب سلللر  و 
 

 دو بیجلللللاده خنلللللدان دو نلللللرگس دژم 
 

(4 /1۶1 /881۶) 

( )ر.ک: فردوسلی، 211(، لنلدن/ برتانیلا )283یلا  203(، توپقاپوسلرای )۶35بریتانیلا )هلای لنلدن/ ‎در این بیت هم نسلخه
ی )۶/ زیرنویسِ 133/ 2ب: 132۶  «تیژ    »اف؛ ‎دی‎پی 545(، ص1۶2اف؛ ایاصوفیه )‎دی‎پی 435(، ص211(، محمّد عاصم ب 

(، 241(، لنلدن/ بریتانیلا )358(، کراچلی )333اد )(، لنینگلر331ها )ماننلد: توپقاپوسلرای )‎نویس‎اند امّا بیشترِ دست‎را نگه داشته
تصلویر؛  831(، ص338برگردان؛ توپقاپوسرای )‎نسخه 185ژوزف، ص‎جا(، سن‎ب:  همان132۶( )ر.ک: فردوسی، 244پاریس )

اف؛ پلاریس ‎دی‎پی 414(، ص24۶اف؛ ایاصوفیه )‎دی‎پی 510(، ص232 -213اف؛ بادلیان )‎دی‎پی 422(، ص234نورعثمانیه )
 «تیغژ  ر »اف ‎دی‎پلی 542(، ص215اف؛ دانشلگاه اسلتانبول )‎دی‎پلی 418(، ص2۶1اف؛ ایاصوفیه )‎دی‎پی 1851(، ص242)

)ر.ک:  241، انستیتوی خاورشناسی مسکو242، واتیکان240، لیدن31۶)از جمله: قاهره «تیژ قلم»دارند. نویسشِ نسخ دیگر نیز 
(، 211اف؛ بادلیلان )‎دی‎پلی 541(، ص253اف؛ ایاصلوفیه )‎دی‎پلی 511(، ص243ب: همان جا(، سللیمانیه )132۶فردوسی، 

 اف( است.‎دی‎پی 1031(، ص134اف؛ پاریس )‎دی‎پی 1083(، ص108)مونیخ ) «تیژ  و   » واف؛ ‎دی‎پی 1133ص
و کلزّازی  8830/ 8304/ 1؛ بلروخیم، 8334/ 101/ 3)ملول، « ملیخ درم»هلای ‎نیز در این بیت صورت شاهنامههای ‎چاپ 

« تیلغ قللم»(؛ 8403/ 8303/ 5و دبیرسلیاقی،  4325/ 131/ 5)کلاللۀ خلاور، « سلیمین قللم»(؛ 8381/ 101/ 1، ناموۀ باسواان)
؛ ویللرایشِ اوّلِ تصللحیحِ 8303/ 80۶3/ 5؛ جیحللونی، 8818/ 12/ 5بهبللودی، -)قریللب« تیللغ درم»(؛ 1813/ 145/ 1)مسللکو، 

مطللق( را ‎)ویرایشِ دومِ تصحیح خلالقی« تیغ دژم»( و 881۶/ 111/ 1و، و ویرایش نهاییِ چاپ مسک 8310/ 133/ 2مطلق، ‎خالقی
سغیمین حتمی است. همچنین تشبیه بینی به  تیژ    به گمان ما درستی »است: ‎مطلق در توضیحِ این بیت نوشته‎اند. خالقی‎برگزیده

(. با ضلبطِ 103: بخش چهارم: 1311مطلق، ‎)خالقی« مشکوک دانستیم تیژ  ر محتم  است ولی ما تشبیه آن را به  میخ  ر و  قلم
 های این بیت جناِ/ تام دارد.‎در قافیه« دژم»، کلمۀ «تیغ دژم»

                     
ی، در نسخۀ « بینی چو تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ         ه.ق(              8۶5در نسخۀ ایاصوفیه، « بینی چو تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ ه.ق(      588محمّد عاصم ب 
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در وصلفِ  -شلد‎نادرست به فردوسی نسبت داده ملی‎احتمالًا از آثارِ سدۀ پنجم که در گذشته به -یوسف و زلیخا. در منظومۀ 3
و شاهدِ بسلیار مهمّلی بلرای کلاربردِ ایلن تصلویر و  نامهشاهتشبیه شده که شاید متأثّر از « تیغِ دژم»به « پشتِ بینی او»زیباییِ زلیخا 
 ترکیب است:

 و همچلللو سلللیمین قللللم بینغغغییکلللی 
 

 00تیغغغغژ    او همچللللو  پشغغغغ ولللللی  
 

 کشیدگی و راستی و تیزیِ تیغۀ استخوانِ بینی است.« تیغِ دژم»به « پشت بینی»در اینجا منظور از تشبیهِ 
ای بلرای درسلتیِ تصلویرِ بیلت ‎اسلت و ایلن خلود قرینله تشلبیه شده« شمشیر»در معنای « تیغ»به « بینی»در شعر فارسی  .4

 باشد:« تیغ: شمشیر»باید « بینی»بهِ ‎موردبحث است که مشبّه  
 از سللیم بینغغیت تی غغی  سغغ تللو گللویی 

 

 کللله کلللرد آن تیلللغ سلللیبی را بللله دو نلللیم 
 

 (130: 1323)نظامی گنجوی، 
 نقلللابِ بلللرگِ نسلللرین، مُشلللکِ چینلللی

 

 تیغغغغژم بینغغغغیسللللتونِ طللللاقِ ابللللرو  
 

 (520، ب413: 1330)خواجوی کرمانی،   

در « دژم»اسلت ‎است. دیدیم که رواقلی نوشلته« تیغ»، برای «دژم»، توضیحِ صفتِ «تیغِ دژم»نکته و دشواریِ اصلی در ترکیبِ 
نیسلت و ایلن « بینلی»بهِ ‎جایگاهِ مشبّه  آن هم در « تیغ»معنای مشهور آن )اندوهگین، رنجور، آشفته، خشمناک( صفت مناسبی برای 

است و هم شاید امروز مطرح بشلود  ، هم در گذشته پیش آمدهشاهنامهاشکالی است که احتمالًا برای بسیاری از کاتبان و خوانندگانِ 
، «خلاک»، «ابر»، «آبگیر»تِ در زبان و متون فارسی توسّعِ معنایی دارد و در شواهدِ شعری صف« دُژم»امّا باید توجّه کرد که اوّلًا واژۀ 

و در شلاهنامه حتّلی صلفت  « (دژم»، ذیلِ  3: 1333نیز واقع شده )برای دیلدنِ برخلی شلواهد، ر.ک: دهخلدا، « زمین»و « زلف»
 اسکندر است:« اسب»

 سللللکندر سللللواری بلللله سللللان قلللللم
 

    سللللللللیحی سلللللللبک بادپلللللللایی  
 

(3 /822 /510)01 

هلای ‎انسانی انگاشته و با یکی از صلفات انسلانی )دژم( توصلیف شلده باشلد از ویژگلیهمچون « تیغ»اینکه  -تر‎و مهم -ثانیاً 
و « تیلغ»را بلرای « آهرمنلی»و « سلرگرای»، «بخش‎جهان»است و فردوسی در موارد دیگر، صفاتِ انسانیِ  شاهنامهسبکی و بلاغیِ 

توان گفلت کله در اینجلا نیلز ‎بنابر این می 0۵است. اشتهانگ« ر »و « دل»، «جان»را مانند انسان دارای « تیغ»و  0۴کار برده به« گرز»
شود و با ایلن خشلم دشلمنان را نلابود ‎می« دژم: خشمگین»است که  در قالبِ استعارۀ مکنیّه )تشخیص( انسانی پنداشته شده« تیغ»

آن، همچنلان کله « و بُرنده بودنتیز »است، مجازاً یعنی ‎نوشته گزایش شاهنامهمطلق در ‎که خالقی‎، چنان«تیغ»بودنِ « دژم»کند و ‎می
رودابله را در « بینلی»با ایلن توضلیح و تحلیل ، فردوسلی «. انگیزی و کُشندگی‎هول»مجازاً یعنی « تیغ»برای « آهرمنی»مثلًا صفتِ 

رِ او خلودْ اسلتعارۀ بلهِ تصلوی‎تشبیه کرده و مشلبّه  « تیغِ تیز و بُرنده»به معنای « تیغِ دژم»کشیدگی و تیزی و راستیِ تیغۀ استخوانِ آن به 
 مکنیّه )تشخیص( است.

عینِ تصویرِ بیتِ موردبحث در داستان زال و رودابه، در داستان جنگ هاماوران بلرای سلودابه، دختلر پادشلاه هاملاوران تکلرار 
 است: شده

 دو یلللللاقوت خنلللللدان دو نلللللرگس دژم
 

 سغغغ دو  و  بغغغسو تغغغد سغغغیمین قلغغغم 
 

(1 /831 /181) 
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برگردان؛ لنلدن/ ‎نسخه 132(، ص۶14)ازجمله: فلورانس ) شاهنامههای قدیم و جدیدِ ‎دست نویسدر مصرا  دوم ضبطِ اغلبِ 
 ۶1(، ص333اف؛ لنینگراد )‎دی‎پی 23(، ص331برگردان؛ توپقاپوسرای )‎نسخه 118ژوزف، ص‎الف؛ سن 41(، برگِ ۶35بریتانیا )

 103(، ص233 -281بایسلنقری/ بایسلنغری )تصلویر؛  ۶1(، ص231تصلویر؛ دهللی ) 32(، ص338اف؛ توپقاپوسرای )‎دی‎پی
است و فقلط در نسلخۀ  «سیمین قلم»اف و...( ‎دی‎پی 31(، ص240اف؛ لیدن )‎دی‎پی ۶1(، ص234چاپ عکسی؛ نورعثمانیه )

)سلعدلو )احتملالًا از « سیمِ قلم»های ‎است. در نسخ دیگر هم صورت نوشته شده «تیژ  ر »اف( ‎دی‎پی 45ه.ق( )ص 31۶قاهره )
، 243)سللیمانیه « زرّیلن قللم»اف(، ‎دی‎پی 1۶1، ص232 -213)بادلیان « دو سیمین قلم»برگردان(، ‎نسخه 183تم(، صسدۀ هش

اف؛ دانشگاه میشیگان، ‎دی‎پی 134، ص10۶1)کتابخانۀ ملّی « سیمین درم»اف( و ‎دی‎پی 808، ص211اف؛ بادلیان ‎دی‎پی 18ص
 است. پی دی اف( آمده 151تاریخ، ص‎بی

 
 ه.ق( 31۶در نسخۀ قاهره، « تیغ درم»ضبطِ )تصویرِ 

اسلت: ‎مطللق بلر هملین مبنلا نوشلته‎انلد و خلالقی‎را از اغلبِ نسخ انتخاب کلرده« سیمین قلم»ضبطِ  شاهنامههای ‎همۀ چاپ
را دارنلد، هملین نویسلش را در ملتن نگله  سیمین قلمها ‎نویس دارد، همۀ دست تیژ  ر نویس که  نگارنده ... چون جز یک دست»

« در دسلت نیسلت« تیلغ درم»دلای  کافی برای دشوار بودن قرائت »(. به نظرِ مولایی هم چون 133: 1315مطلق، ‎)خالقی« داشت
 (. 133: 1310)مولایی، « قرائتی مشکوک تلقّی کرد»باید آن را 

( ضبطِ آشکارا دشوارتر است و یا بایلد 31۶در نسخۀ معتبرِ قاهره )« رمتیغ د»نگارنده معتقد است در بیتِ مربوط به سودابه نیز 
بله « بینلی»هلای تشلبیهِ ‎را دارند، و نیز گواهی« درم»در دو دست نویس متأخّر، که جز  « سیمین درم»براساِ/ این نسخه و صورتِ 

تیلغ »را و یا اینکه براساِ/ نگاشتۀ « سیمین قلم»شدۀ ‎، در این بیت همین ضبط را انتخاب کرد نه وجهِ سادهسمک عیّایدر « تیغ درم»
تصحیح قیاسی کرد و احتملال داد کله « تیغ دژم»( را به 31۶نسخۀ قاهره )« تیغِ درمِ »که بحث شد،  شاهنامه،در دو بیت دیگرِ « دژم

 است. تغییر داده« تیغ درم»تر )تیغ دژم( را به ‎کاتبْ این صورتِ غریب

 «بر زمیناز آن گنبدِ سیم، سر . »2-2

 گویند:‎کنیزانِ رودابه نزد زال دربارۀ زیباییِ بانوی خود می
 سللللر بللللر زمللللین گنبغغغغیم سغغغغیماز آن 

 

 کمنللللدِ کمللللین گغغغغ فروهشللللته بللللر  
 

  (1 /113 /455) 

برگلردان؛ لنلدن/ ‎نسلخه ۶4، ص۶14هلای قلدیم و جدیلد )ماننلدِ: فللورانس‎ضبطِ بخشِ آغازینِ مصرا  اوّل در بیشترِ نسلخه
، 331برگلردان؛ توپقاپوسلرای‎نسلخه 58ژوزف )احتمالًا اواخرِ قرن هفتم و اوایِ  قلرن هشلتم(، ص‎الف؛ سن 81برگِ  ،۶35بریتانیا

، 1، ج203ظفرناموهتصلویر؛ حاشلیۀ  13تصلویر؛ کاملا )احتملالًا قلرن هشلتم(، ص 13، ص338اف؛ توپقاپوسرای‎دی‎پی 40ص
اف؛ لنللدن/ ‎دی‎پللی 100، ص232 -213بادلیللاناف؛ ‎دی‎پللی 35، ص234تصللویر؛ نورعثمانیلله 31، ص231؛ دهلللی15ص
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 33، ص24۶اف؛ ایاصللوفیه‎دی‎پللی 21، ص244اف؛ پللاریس‎دی‎، پللی43، ص243تصللویر؛ سلللیمانیه 431، ص241بریتانیللا
اف؛ دانشللگاه ‎دی‎پللی 51، ص214اف؛ بللرلین‎دی‎پللی 3۶، ص253اف؛ ایاصللوفیه‎دی‎پللی 40، ص242اف؛ واتیکللان‎دی‎پللی

ی‎دی‎پی 104، ص211بادلیاناف؛ ‎دی‎پی 50، ص215استانبول  3۶، ص108اف؛ مونیخ‎دی‎، پی4۶، ص211اف؛ محمّد عاصم ب 
)بغس آو « بس آو»جای آن  اف( به‎دی‎پی 82( )ص333نویس لنینگراد )‎است امّا در دست  ز آو ) ز آو گنبی سیم(»اف و ...( ‎دی‎پی

 188( )ص1008اف(، بلرلین )‎دی‎پلی 25( )ص242اف(، پلاریس )‎دی‎پلی 43( )ص240هلای لیلدن )‎و در نسلخه گنبی سیم(
تلاریخ، شلمارۀ ‎اف(، مجللس )بلی‎دی‎پلی 30تاریخ( )ص‎اف(، دانشگاه هاروارد )بی‎دی‎پی 83( )ص1020اف(، سلیمانیه )‎دی‎پی

 است. آمده )بی و گنبی سیم( «بی و»اف( ‎دی‎پی 45( )ص۶12۶8تاریخ، شمارۀ ‎اف( و مجلس )بی‎دی‎پی 58( )ص15835
 ۶4( )ص۶14هلای فللورانس )‎وللی در نسلخه 01اسلت )فسوهش ه بس گغ («  بس گ »در مصرا  دوم نیز بازنگاشتۀ اکثر نسخ 

 83( )ص1020تصللویر(، سلللیمانیه ) 13( )ص338اف(، توپقاپوسللرای )‎دی‎پللی 82( )ص333برگللردان(، لنینگللراد )‎نسللخه
،  Smith-Lesouefتاریخ، شلمارۀ ‎اف( و پاریس )بی‎دی‎پی 112)ص( 1188اف(، پاریس )‎دی‎پی 3۶( )ص108اف(، مونیخ )‎دی‎پی

ِِ دیگر نیز به‎است. در چند دست نوشته شده )فسوهش ه  ز گ («  ز گ »اف( ‎دی‎پی 11۶، ص888 « از گ »و « بر گ »جای  نویسِ
 104، ص211بادلیللاناف؛ ‎دی‎پللی 43، ص243)سلللیمانیه« تللا پللا»اف(، ‎دی‎پللی 88، ص31۶)قللاهره« بللاز از»هللای: ‎صللورت

 شود.‎اف( دیده می‎دی‎پی 48، ص1۶2)ایاصوفیه« با گ »تصویر( و  431، ص241)لندن/ بریتانیا« یازان»اف(، ‎دی‎پی
 13( )ص338اف(، توپقاپوسلرای )‎دی‎پلی 82( )ص333های لنینگلراد )‎ضبطِ کلمۀ پایانیِ مصرا  دوم )کمین( هم در نسخه

اف(، ‎دی‎پلی  25( )ص258اف(، بادلیان )‎دی‎پی 100( )ص232 -213(، بادلیان )15ص، 1( )ج203) ظفرنامهتصویر(، حاشیۀ 
اف(، ‎دی‎پللی  34( )ص105اف(، چسللتربیتی )‎دی‎پللی 50( )ص215اف(، دانشللگاه اسلتانبول )‎دی‎پللی 33( )ص2۶1ایاصلوفیه )

 51( )ص214نسخۀ بلرلین ) )کمند گزین(، در دو« گزین»برگردان( ‎نسخه ۶1اف( و سعدلو )ص‎دی‎پی 814( )ص1888پاریس )
 است.« کمند از کمین»اف( ‎دی‎پی 21( )ص244و در پاریس )« کمند و کمین»اف( ‎دی‎پی 104( )ص151اف( و بادلیان )‎دی‎پی

 33، ص2۶1اف؛ ایاصلوفیه‎دی‎پلی 25، ص258؛ بادلیلان15، ص1، ج203ظفرناموههلا )از جملله: حاشلیۀ ‎در برخی نسخه
برگردان و ...( مصرا  نخست به ‎نسخه ۶1اف؛ سعدلو، ص‎دی‎پی 48، ص1۶2اف؛ ایاصوفیه‎دی‎پی 31، ص105اف؛ پاریس‎دی‎پی

، 31۶)قللاهره« از آن گنبللد سللیم سللر تللا زمللین»هللای دیگللر بلله گونللۀ ‎نوشللته‎و در دسللت« از آن گنبللد سللیم سللروِ زمللین»صللورت 
)دانشلگاه « گنبلد سلیم زر بلر زملیناز آن »اف(، ‎دی‎پی 104، ص211اف؛ بادلیان‎دی‎پی 43، ص243اف؛ سلیمانیه‎دی‎پی88ص

اف؛ دانشلگاه میشلیگان، ‎دی‎پلی 33، ص10۶1)کتابخانلۀ ملّلی« از آن گنبد سلیمتن بلر زملین»اف( و ‎دی‎پی ۶0، ص1048مسکو
چاپ عکسی( نیز ضبط بیت کاملًا تغییر  ۶1)ص  -281است. در نسخۀ بایسنقری/ بایسنغری ) اف( درآمده‎دی‎پی 38تاریخ، ص‎بی

 است. شده« آن گنبدِ سیم آن سروِ ناز/ فروهشته بر گ  کمند درازاز »یافته و 

 
 ه.ق( ۶14)تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ فلورانس، 
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 )تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ سن ژوزف(

 
 ه.ق( 333)تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ لنینگراد، 

 
 )تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ کاما، احتمالًا از قرن هشتم(

 
 ه.ق( 240بیت در نسخۀ لیدن،  )تصویرِ ضبطِ 

 
 ه.ق( 242)تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ پاریس، 

 
 ه.ق( 1020)تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ سلیمانیه، 

 است: ها آمده‎ها و خوانش‎بیت با این ضبط شاهنامههای ‎در چاپ
/ 1(، ملول )112، ص1گلذاری(: مکلان )ج‎)بدون هلیچ حرکلت« از آن گنبد سیم سر بر زمین/ فروهشته بر گ  کمند کمین. »1

 (.413/ 133/ 8( و بهفر )534/ 154/ 1(، بروخیم )3133/ 181/ 1(، کلالۀ خاور )534/ 1۶0/ 1(، ووللر// فوللر/ )534/ 130
امۀ ن( و کزّازی )۶02/ 131/ 1گذاری(: دبیرسیاقی )‎)با حرکت« کمندِ کمین گ  ، سر بر زمین/ فروهشته بر گنبیم سیماز آن . »8
 07(.851۶/ 138/ 1، باساان

(، ویرایشِ دومِ 425/ 1۶3/ 1گذاری(: مسکو )‎)بدون حرکت« کمنی  ز کمیناز آن گنبد سیم سر بر زمین/ فروهشته بر گ  . »3
( و ویلرایشِ 423/ 18/ 1(، قریلب )4۶8/ 133/ 1(،جیحلونی )42۶/ 182/ 1بهبلودی ) -(، قریلب411، ب133چاپ مسکو )ص

 (.418/ 153/ 1)نهاییِ چاپ مسکو 
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 مطلق.‎هر دو ویرایشِ تصحیحِ خالقی« (: گِ »گذاریِ ‎)با حرکت« کمندِ کمینگم  از آن گنبدِ سیم بر بر زمین/ فروهشته بر . »4
انلد، دربلارۀ آن ‎الحلاقی پنداشلته« از آن گنبد سیم سر بر زمین/ فروهشته از گ  کمنلد کملین»آقای جنیدی که بیت را با ضبطِ 

شلود، ‎زیلر گیسلوانش دیلده نملی [کذا. ظاهراً: از]رود؟ از سر او؟ که زر ‎نماید، از کدام گنبد سخن می‎سخت پر گره می»اند: ‎نوشته
(. ضلبط و 2/ زیرنلویسِ 110/ 1:، 1323)فردوسلی، « کمند از کمین چگونه باشد؟ روی رودابه که آشکار است و در کملین نیسلت

های آن بحلث ‎توان دربارۀ دشواری‎از خودِ فردوسی است و هم خواهیم دید که می است ولی هم بیت اصلی و« پُر گره»خوانشِ بیت 
 کرد و توضیحاتی داد.

است. رواقی در نقدِ دفترِ یکمِ  آغاز شده 13۶1و  13۶2های ‎مطلق در سال‎نخستین مباحث دربارۀ این بیت بینِ رواقی و خالقی
غ ویرایشلگر واژۀ »اسلت: ‎در متن ایشان ایراد گرفته و نوشته به کسره« گِ »مطلق، بر قرائتِ ‎تصحیحِ خالقی شاهنامۀ را کله از روی  گ 

تصوّر زملین و خلاک را دارد، « گِ »رسد که ... از واژۀ ‎است. چنین به نظر می )به کسر اوّل( خوانده گم مجاز به معنی صورت است 
مطللق در پاسلخ ‎(. خلالقی11اللف: 13۶2)رواقلی، « اسلت اش بله زملین افتاده‎است که موی بلنلد پیچیلده روی ... اندیشیده ازاین

س گ که ایشان معتقدند  کنایه از سرین است و شاید چنان گنبی سیم»است: ‎نوشته درست باشد. بنده در ایلن بیلت اشلکال داشلته و  پ 
مطلق، باز به این بیلت ‎قیرواقی در پاسخِ خال  (.33: 13۶1مطلق، ‎)خالقی« دارم ولی آن معنی را که به نظر من نزدیکتر آمد برگزیدم

در اینجا کنایه از صورت و روی سیمگون و سپید رودابله اسلت و هلیچ پیونلدی بلا  گنبی سیم»است: ‎پرداخته و این توضیح را آورده
ین « کنلد‎چله معنلایی پیشلنهاد ملی کمنغی کمغینداشت شگفت بود و روشن نیست که آقای دکتر خالقی بلرای ‎ندارد و اگر می سس

  08(.34: 13۶1)رواقی، 
را به دو گونله  گنبی سیم»است: ‎بیت را چنین توضیح داده ها  شاهنامه‎یادداشتمطلق چند سال پس از این مباحثه، در ‎خالقی

توانلد  نماید. دیگر جایی از اندام رودابله. رخسلار او نمی ولی این برداشت دور از ذهن می« بام کا »توان برداشت. یکی کنایه از  می
پریده را. پس باید جای دیگر تن او باشلد، سلرین یلا شلانۀ او، شلانه  کنند مگر گونۀ مات و رنگ باشد چون گونه را به سیم تشبیه نمی

ف  سیمیننیز  821تر است چون در بیت ‎حتم م اسلت.  ماننلد کرده« گنبلد سلیمین»است و در اینجا برآمدگی شلانه را بله  گفته س 
گوید: گیسوی بلند رودابه از شانۀ سفید  کنایه از گیسوی بلند و تابدار است ولی نگارنده برای آن گواهی دیگر ندارد. می کمنی کمین:

 (. 831: بخش یکم: 1311مطلق، ‎)خالقی« رسید میاو تا به روی زمین )گِ ( 
بله « کمنلد از کملین»و ضلبطِ « چهلره»برای « گُ »، «اندام سفید رودابه»برای « گنبد سیم»یکی از محقّقان با استعاره گرفتن 

ز حیلا بلر زملین کله سلرش ا درحالی -گاهی از بالای تن سپیدش»اند: ‎، این گزارش را برای بیت پیشنهاد کرده«کمندِ کمین»معنای 
)دالونلد، « اش وصفی هلم از حیلا و شلرم وی کلرده اسلت( ‎افکند )علاوه بر توصیف زیبایی‎موهای مجعّدش را به چهره می -است

های مروارید و جواهر در آن ‎مانندی که رشته‎تورِ دام»به معنای « کمندِ کمین»را در « کمین»(. پژوهشگری دیگر 123 -125: 1313
مانندی که بلر سلر ‎گیسوی رودابه از تور دام»اند: ‎گرفته و بیت را چنین معنا کرده« است خورده‎ر داخ  موهها گره میشده و د‎بافته می

رسید )که البتّه گنبد سیم استعاره از قامت ‎اش آویخته بود و از فراز چهرۀ سیمینش بر زمین می‎رودابه بود همچون کمندی بر گ  چهره
 (.1۶0: 1311ابایی، )آقاب« درشت رودابه هم هست( 

را بله « گل »بنده با نظر دکتر رواقی کله »است: ‎مطلق، نوشته‎، جوینی پس از اشاره به بحث رواقی و خالقیشاهنامهاز شارحانِ 
سیمینِ گنبدِ »را بر هم اضافه کنیم تا به معنیِ « گنبدِ سیمِ سر»گویم که باید در این بیت کلمات ‎خواند موافقم منتهی می‎ضمّ گاف می

رود. گویلد: آن ‎کار می و همۀ بشره سر و صورت باشد که به نقره تشبیه شده ... کمند کمین یعنی کمندی که برای کمین کردن به« سر
« اسلت سوی زمین زلف چون کمندش را آویخته و پریشان کرده اش به‎باشد بر روی چهره‎دختر از سرِ خود که چون گنبدی از نقره می
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اسلت ‎گرفتله« گیسلو»و « رخسلار»را « کمند کملین»و « گُ »و « سر»را استعاره از « گنبدِ سیم»(. کزّازی نیز 50: 1333)فردوسی، 
گنبلدِ »(، 131/ 1ج: 132۶( و دبیرسیاقی )ر.ک: فردوسی، 18۶/ 1: 1325(. توفیق سبحانی )ر.ک: فردوسی، 588: 1314)کزّازی، 

سس کنایه از سرین سفید،  گنبی سیم:»است: ‎نیسی بیت را چنین توضیح داده‎د. برگان‎معنا کرده« اندام بلند و لطیف و سپید»را « سیم
حلقله و تابلدار. ‎گیسوی حلقله کمنی کمین:با گ ، آراسته به گ . وصف سر گیسوی رودابه است.  بس گ  :تا زمین رسیده،  بس زمین:

رود و سلر آراسلته بله گل  آن )گیسلو( تلا زملین ‎ین میکمند گسیوی تابدارش چنان بلند است که از سُرین سفید او پای معنای بی :
و « چهلره»را اسلتعاره از « گُل »، «سُرین سپید»را استعاره از « گنبدِ سیم»(. بهفر 300/ 1الف:  132۶)فردوسی، « است فروآویخته

از  [کله]ان پر پلیچ و تلابش را کمند گیسو»است: ‎گرفته و این معنا را برای بیت نوشته« مجازاً پر پیچ و خم، خم اندر خم»را « کمین»
گوزایش مطلق نیلز در ‎(. خالقی132/ 8الف:  1311)فردوسی، « است چهره باز و رها کرده [دو سوی]سرین سپیدش تا پایین آمده بر 

کنایله از گیسلوی بلنلد »را « کمند کمین»و « کنایه از شانۀ گوشتالوی سفید»را « گنبد سیم» ها  شاهنامه‎یادداشتهمچون  شاهنامه
اسلت )ر.ک: ‎را بلرای بیلت بلازآورده هوا  شواهنامه‎یادداشوتشده در ‎هاست( گرفته و همان معنای نوشته‎تابدار )که جای ربودن دل

اسلت ‎معنلا کلرده« شلانۀ سلفید»را « گنبد سیم»مطلق ‎خالقی (. کاویانی نیز مانند335: بخش یکم، بهرۀ یکم: 1403مطلق، ‎خالقی
پیکلر و »را اسلتعاره از « گنبد سلیم»، رستگار فسایی نیز شاهنامهشود که پیش از شارحانِ ‎(. یادآور می135: 1313)ر.ک: کاویانی، 

  (.1۶1: 13۶1است )ر.ک: رستگار فسایی، ‎دانسته« تن
رودابله « انلدامِ سلفیدِ »و « سلر»، «شانه»، «چهره»، «سُرین»استعاره از « نبدِ سیمگ»شود که در بیتِ موردبررسی، ‎ملاحظه می

به معنای « گِ »گرفته شده و « آراسته به گ  و صفتِ زلف»یا « رخسار»با خوانشِ مضموم )گُ ( استعاره از « گ »است.  دانسته شده
تورِ مرصّعِ مخصلوصِ »و « وخم کمندِ پرپیچ»، «کمین کردنکمندِ ویژۀ »را هم « کمندِ کمین»است.  نیز خوانده شده« خاک/ زمین»

شود و حتملاً باعلثِ ‎است/ می ها و معانی، گزارشِ بیت نیز متفاوت و چندگانه شده‎اند. پیداست که با این تعدّدِ خوانش‎معنا کرده« مو
 خوانان خواهد بود. ‎سر درگمیِ شماری از دانشجویان و شاهنامه

 است. برای نمونه: کار رفته بهِ آن به‎یا مشبّه  « زیبارو»چند بار به استعاره از « گنبدِ سیم»یرِ در شعر فارسی ترکیب/ تصو
لللد بللله مهلللر ای   گنبغغغیم سغغغیمتلللو را مان 

 

 تللو گللویی کللرده شللد سللیبی بلله دو نللیم 
 

 (21، ب102: 132۶)اسعد گرگانی، 
 سللللاق کشللللید‎سللللیم در پللللای سللللیم

 

 را بلللله سللللیم خریللللد گنبغغغغیم سغغغغیم 
 

 (۶40: 1323)نظامی گنجوی، 
 گنبغغغی  ز سغغغیم  غغغا بللله سلللانِ یکلللی 

 

 درفشلللان رخلللش همچلللو ملللاه تملللام 
 

 (8203، ب38۶: 1315؛ همان، 141ه.ق:  1344)یوسف و زلیخا،  

ان گنبلد بغی/ بسآن گنبدِ سلیم/   زگرفت چون حرف اضافۀ پیش از آن )« رودابه»توان آن را استعاره از ‎امّا در بیتِ موردبحث نمی
انلدامِ »را استعاره از « گنبدِ سیم»بخشی/ اندامی از وجودِ رودابه است نه کلّیتِ او. اگر « گنبِد سیم»دهد که منظور از ‎سیم( نشان می

گنبلد   ز آو»را به ضمّه بخوانیم با ضبطِ متداولِ بیت در اغلب نسخ، که آغازِ مصرا  « گُ »رودابه بگیریم و در مصرا  دوم نیز « سپید
شود که موهای بلندِ ‎است، نظمِ معنایی بیت درست نخواهد بود زیرا گزارش بیت چنین می« گ  بسفروهشته »در مصرا  دوم  و« سیم

که برعکسِ این موضو  درست اسلت و ملو  مانندش ریخته و افشان شده بود. درحالی‎چون کمندِ رودابه از اندامِ سفید او بر چهرۀ گُ 
بودن آن تصویرِ مناسلبی بلرای « گِرد»به دلیِ  « گنبد»شود. افزون بر این ‎گنبد سیم( ریخته و آویخته می از چهره )از گُ ( بر اندام )بر
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بخوانیم، به سلببِ تکلرارِ « بر گُ »بگیریم و در مصرا  دوم « صورت»را اگر استعاره از « گنبد سیم»نیست. « اندامِ راست و افراشته»
عنای بیت درست و دقیق نخواهد بود چون معنا چنین می شود: گیسویِ کمندآسلای رودابله با دو استعاره در دو مصرا  باز م« چهره»

« گنبلدِ سلیم»و اگلر  09هایی در ادب فارسی دارد‎گواهی« گنبد»به « سر»اش بر صورتش آویزان شده بود )؟(. با اینکه تشبیهِ ‎از چهره
درست خواهد بود )زلفِ بلندِ رودابله از سلرِ او بلر « گُ »آن و خوانشِ باشد ترتیبِ معنایی بیت نیز با ضبطِ متداولِ « سر»استعاره از 

« سلیاه»رودابه را با آن گیسوانِ بلندِ « سر»گُِ  رخسارش افشان شده بود(، به نظرِ نگارنده این برداشت نیز چندان محتم  نیست زیرا 
ای دلالت دارد. ضمن اینکه در متون داسلتانی معملولًا ‎نقرهدر آن بر رنگ روشن و « سیم»الیهِ ‎نامید که مضاف  « گنبدِ سیم»توان ‎نمی

تصلویرِ « گنبلدِ سلیم»و از این منظلر نیلز  01شود‎تشبیه می« گنبد»بزرگ و زشتِ نیروهای اهریمنی )دیو، زنگی و عفریت( به « سر»
 اندام نیست.‎روی و نازک‎رودابۀ خوب« سرِ »مناسبی برای 

 :است. برای نمونه« سُرینِ سفید»در شعر فارسی از دورۀ فردوسی تا عصر قاجار برای « / سیمینگنبدِ سیم»ترین کاربردِ تصویرِ ‎رایج
 بنشللینم بلله کللام دل گنبغغیم سغغیمینتفللرازِ 

 

 ز زرّ و سللیم گنبللد را بلله کللام او دهللم غلّلله 
 

 (104: 1314)عسجدی مروزی،                                                                                                                    
 چون ساق و سُرین تو نه کس دید و نله بینلد

 

 بلله دو عرعللر گنبغغی سغغیمینبرداشللته دو  
 

 (81: 1355)لامعی گرگانی،                                                                                                                         
 دامللن از سللاق بلللورین بلله گریبللان بللرچین

 

 سلوی مانچلله بللرآ به گنبغغی سغغیمیننیفله از  
 

 (42: 1332)سوزنی سمرقندی،                                                                                                                    
 گرچلله ز میانللت بلله سللتوه اسللت کمللر

 

 بلله شللکوه اسللت کمللر گنبغغی سغغیمینزان  
 

 ((413: 1335)ابوالفض  تبریزی در: خلی  شروانی،                                                                                                          
یندر طواف باش و گاه در بحرِ قصرِ  گنبی سیمینگاه گِرد » س  (.111: 1325)سعدی، « غوّاصی کن س 
 (.835/ 8: 13۶8)یغمای جندقی، « ، شب در وثاق چون تو ... جای کندگنبی سیمینکسی که مست و مدهوش با »

هِ  ب  و  00آورده« سُلرین»را برای « گنبدین»است و به همین دلی  بیدل نیز تعبیرِ « گِردی و برجستگی»، «سُرین»و « گنبد»وجهِ ش 
 (.348: 13۶3است )ر.ک: رامپوری،  شته شدهنو« سُرین»کنایه از « گنبد»ها ‎در بعضی فرهنگ

را شلاید « گنبدِ سلیم»گویی( ‎تر این است که بگوییم فردوسی نیز با بیانِ آزرمگین و حُسنِ تعبیر )به‎براساِ/ این شواهد محتم 
یبِ معنلاییِ بیلت درسلت است. اگر این برداشت درست باشد برای اینکه ترت کار برده رودابه به« سُرینِ سپید و برجستۀ»به استعاره از 

گرفت چلون زللف از « چهره»را به ضمّه خواند و استعاره از « گُ »توان در مصرا  دوم ‎باشد همچون مواردی که بالاتر اشاره شد نمی
روی اگر وجهِ اصلیِ بیت را بلر پایلۀ ضلبطِ  شود. ازاین‎افشان می« سُرین»بر « صورت»ریزد و برعکس از ‎نمی« صورت»بر « سُرین»
بپلذیریم، بایلد در مصلرا  دوم همچلون « از آن گنبدِ سیم، سلر بلر زملین/ فروهشلته بلر گل  کمنلد کملین»ها یعنی ‎شترینِ نسخهبی

 معنا کنیم تا گزارش بیت درست و دقیق باشد.« خاک/ زمین»بخوانیم و « گ»( را به کسرِ gel« )گِ »مطلق ‎خالقی
سوی پلایین اسلت و  چیزی است که سر آن به»و به معنای« / کمند کمینزلفِ درازِ رودابه»صفت « سر بر زمین»در این ضبط، 

 شاهنامهدر «. اند‎افکنده‎کمندی که از کمینگاه بر دشمن می»یعنی « گیسوی رودابه»به استعاره از « کمندِ کمین»و « رسد‎به زمین می
کار  بلر هملین مبنلا در بیلتِ موردبحلث بله« کمندِ کملین»اشاره شده و ترکیبِ « کمین»از « کمند گشودن»و متون دیگر چند بار به 

  است. این شواهد را ببینید: رفته
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 گذرشلللان دهلللی تلللا بللله تلللوران شلللوند
 

 کملللین را نسلللازی بلللر ایشلللان کمنلللد 
 

 (1131/ 333/ 8)شاهنامه، 
شلللد   معلللادی راکُشلللد مخلللالف را و ک 

 

 خللدنگ او از کمللان و کمنللد او از کمللین 
 

 (813:  1325)فرّخی، 
 ز گلللردان بللله خلللمّ کمنلللد از کملللین

 

 بللله هلللر حملللله دو دو ربلللودی ز زیلللن 
 

 (100، ب854: 131۶)اسدی، 
للللس ف   کمنللللد از کمللللین بسللللت راهِ ن 

 

 بللله ملللرگ یللللان نالللله کلللردی جلللر/ 
 

 (5115، ب424: 1313)مختاری،

بلر ملردان « کمنلد»گرفتند، موی بلندِ رودابه نیلز ماننلد ‎ها را می‎انداختند و آن‎می« کمند»بر دشمنان « کمین»گونه که از ‎همان
 کند.‎کشد و گرفتار می‎ها را ناگهان به بند می‎گشاید و دلِ آن‎می« کمین»

تعلابیر و صلور خیلالِ ادبِ  شلود از‎رسد و روی آن کشلیده ملی‎این تصویر که زلفِ چون کمندِ زیبارویان از درازی به زمین می
 شواهنامهدر بیلتِ « خاک/ روی زمین»به معنای « گِ »و قرائتِ « سُرین»برای « گنبدِ سیم»و با استعاره گرفتنِ  00غناییِ فارسی است

و بله « گِل »رسلد. بلا خلوانشِ ‎آید و به روی زمین می‎نیز همین تصویر موردنظر است و  زلفِ بلندِ رودابه از سر و سُرین او پایین می
ویژه در میلانِ ‎های نبرد، به‎توان در تفسیر بیت افزود و آن اینکه یکی از شیوه‎توضیحِ دیگری نیز می« کمندِ کمین»قرینۀ ترکیبِ اضافیِ 
رسلید کمنلد را ‎کردنلد تلا حریلف آن را نبینلد و هنگلامی کله بله وسلط آن ملی‎پنهان می« خاک»را زیر « کمند»عیّاران، این بود که 

کمنی ر  بس    بار گرانلی در دوش دارد. ‎شاه ساعتی صبر کرد تا ملّا برگشت دید کوله»گرفتند. برای نمونه: ‎دند و شخص را میکشی‎می
چون ملّا خوب در میان کمند رسید که شاه صدای نرّه شیری کرد. ملّا برگشت که بیند کیست شاه فروکشلید از مغلز  ر ه  و  فن کس .

« سُرین»(. بر این اسا/ در برداشتی دیگر، گیسوی بلندِ رودابه که از 840و 831: 1325، کرد شبسار قصّۀ حسین « )بر زمین آمد
 ها را بگیرد.‎نهان شده و در کمین مردان است تا آن« گِ / خاک»، انگار همچون کمندی زیر «بر گِ  فروهشته»

ها تصحیح کنلیم، خلوانشِ آن همچلونِ ‎نویس‎اکثرِ دستبا این توضیحات به نظرِ نگارنده اگر بیت موردبحث را به استناد ضبطِ 
خواهد بود و معنای آن این است: « از آن گنبدِ سیم، سر بر زمین/ فروهشته بر گِ  کمندِ کمین»مطلق، ‎هر دو ویرایشِ تصحیحِ خالقی

سلوی خلاکِ زملین  ستۀ خود بهگشاید از سُرینِ سفید و برج‎رودابه زلفِ بلند خود را که همچون کمندی است که بر مردان کمین می
است و از آنجا نیز سر به پلایین دارد  است )مویش چنان بلند است که از پشتِ سرش به سُرینش آویخته و ریخته آویخته و افشان کرده

 رسد(.‎و به زمین می
تلرین و ‎یلریم، ملنظّمبگ« چهلرۀ زیبلای رودابله»بخلوانیم و اسلتعاره از « گ»را در مصرا  دوم بله ضلمّ « گُ »امّا اگر بخواهیم 

کمنلدِ »بله « کمنلدِ گلزین»با تصحیحِ  -ه.ق( 333ترینِ صورتِ معنایی، دستوری و تصویریِ بیت در ضبطِ نسخۀ لنینگراد )‎منطقی
 ه.ق( است. یعنی: 1020نویسِ متأخّرِ سلیمانیه )‎و نیز دست -«کمین

 گُ  کمندِ کمین ز فروهشته  گنبدِ سیم، سر بر زمین بس آو/ بی و  
در چنلد «( بلر گل »جای  )بله« از گل »و «( از آن»جایِ  در آغاز مصرا  )به« بدان»که در بررسیِ ضبطِ نسخ دیدیم وجهِ ‎چنان

شود. معنای این ضبط نیز چنین است: رودابله گیسلویِ کمندآسلای خلود را از صلورتِ ‎نوشتۀ قدیم و جدیدِ دیگر هم تأیید می‎دست
 است. همچونِ گُلش بر سُرینش آویخته
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تر است نگارنده به احتمالِ قریب به یقین ‎چون این صورت در مقایسه با ضبطِ رایج، از نظرِ معنایی و تحلیِ  دستوری آسان
دهد ‎داند و احتمال می‎ترِ اغلبِ نسخ را با خوانش و گزارشی که آمد، ضبطِ درست و نهاییِ بیت می‎همانِ نویسشِ دشوارتر و پیچیده

 تر کردنِ ساختارِ معنایی، نحوی و بلاغیِ بیت باشد.‎تر و روشن‎دستبردِ بعضی کاتبان برای سادهکه این ضبطِ دیگر حاصِ  

  نتیجه. 3

هایی ماننلد: ‎در نسخه« تیغِ دُژم»، ضبطِ «دو نرگس دژمّ و دو ابرو به خم/ ستون دو ابرو چو تیغ دژم»براساِ/ آنچه گفته شد، در بیتِ: 
ه.ق(، واتیکلان  232 -213ه.ق(، بادلیلان ) 234ه.ق(، نورعثمانیله ) 231ه.ق(، دهللی ) 203) ظفرنامهه.ق(، حاشیۀ  31۶قاهره )

و نیز بلر پایلۀ « برتریِ ضبطِ دشوارتر»نویسِ دیگر، صورت دشوارتر و به استنادِ قاعدۀ ‎ه.ق( و چهار دست 258ه.ق(، بادلیان ) 242)
کار  ، قطعلاً و در بیتلی دیگلر احتملالًا بلاز بلهشواهنامهیک بیتِ دیگرِ  قراینی دیگر به احتمال فراوان وجه درست و اصلی است که در

« گنبلدِ سلیم»شلده، ‎گلذاری‎، با این خوانشِ حرکت«از آن گنبدِ سیم، سر بر زمین/ فروهشته بر گِ  کمندِ کمین»است. در بیت:  رفته
و « فروهشلته»اسلت و « زلفِ بلنلدِ رودابله»عاره از است« کمندِ کمین»و « خاک/ زمین»به معنای « گِ »، «سُرینِ رودابه»استعاره از 

است و فردوسی گفته: رودابه گیسوی دراز خود را که مانند کمندی است که بر مردان کملین « کمندِ کمین»نیز وصفِ « سر بر زمین»
 است.  سوی زمین آویزان و افشان کرده گشاید، از سُرین خویش به‎می

 ها نوشت پی

، 1320شرحِ مهری بهفر، تهلران: هیرمنلد شاهنامه )بر پایۀ چاپ مسکو(،برای اشارتی در این باره، ر.ک: فردوسی، ابوالقاسم؛  .1
 دهِ پیشگفتار. -، صص هشت1ج

کان منتشر شده 1528در سال  شاهنامهنخستین چاپِ متنِ کامِ   .2  است. م به کوشش تُرنر م 

جللال  هوا  شواهنامۀ‎یادداشوت( و 1353 -1338ج، 8ن کلزّازی )تهلران، سلمت، اللدی‎، تألیفِ میلرجلالنامۀ باساانمنظور  .3
؛ بخلش دوم، 1351مطلق با همکاری محمود امیدسالار و ابوالفض  خطیبی )نیویورک، بنیاد میراث ایران، بخش یکلم، ‎خالقی
 ( است.1358می، م؛ تجدید چاپ در ایران: تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلا2118م؛ بخش سوم و چهارم، 211۶

منتشر کرده و تلا هنگلامِ نگلارشِ  1381به کوششِ مهری بهفر که دفترِ یکمِ آن را نشر نو در سال شاهنامه یکی، تصحیح و شرحِ  .4
از  1413مطللق کله دو جللدِ آن در سلال ‎جلال خلالقی گزایشِ شاهنامۀاست و دیگر،  این سطور، هشت دفتر از آن چاپ شده

 و دو جلد دیگر زیرِ چاپ است. سوی نشر سخن منتشر شده

دوبخشیِ فریدریش روکرتِ آلملانی در نقلدِ  -تر: رسالۀ‎یا به تعبیرِ دقیق -، مقالهشاهنامهشناسی ‎نخستین نوشتۀ مهم دربارۀ متن .5
صفحه به زبان آلمانی چاپ  245مجموعاً در  ZDMGم در مجلّۀ 155۶و  1554تصحیحِ ژول مول است که در سال شاهنامۀ 

 . نام و مشخّصاتِ این مقاله چنین است:است شده

Rückert, Friedrich, «Bemerkungen zu Mohlś Ausgabe des Firdusi», Band 1, ZDMG, 8 (1854), pp. 

239- 329, 10 (1856), pp. 127- 282. 

 است.مطلق )چاپِ چهارجلدیِ انتشاراتِ سخن( ‎تصحیحِ جلال خالقی شاهنامۀها به ویرایشِ دومِ ‎ارجاِ  بیت .۶
 «.دو ابرو»جای  به« دو بینی»با ضبطِ  .3
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« تیلغ»، صلفتِ «زرد»به معنایِ مجازیِ « دینارگان» شاهنامهتواند این احتمال را تا حدودی تأیید کند این است که در ‎آنچه می .5
تواند به ‎هم می« درم تیغِ »(. به این قیا/ ۶53/ 12۶/ 3« )بدو گفت کز مرد بازارگان/ بیابی کنون تیغِ دینارگان»است:  قرار گرفته

 باشد.« ای‎شمشیرِ نقره»و مجازاً « شمشیرِ از جنس درم»معنای 

 ده انگشللت بلللر سللان سلللیمین قللللم           .8
 

 بلللر او کلللرده از غالیللله سلللد رقلللم 
 

(1 /113 /452) 

است. در این بیت از توصیفِ دختر کیلد هنلدی در « بینی»بهِ ‎نیز مشبّه   سمک عیّایاست در ‎که رواقی نشان داده‎چنان« تیغ درم» .11
(، ضبطِ مصلرا  دوم 345/ 832/ 3« )دو ابرو کمان و دو نرگس دژم/ سرِ زلفکان تاب داده به خم»هم:  شاهنامهبخشِ اسکندرِ 

 (.8/ زیرنویسِ 82/ ۶ب: 132۶است )ر.ک: فردوسی، « ستون دو بینی چو تیغ درم»ه.ق(  358در نسخۀ کراچی )

حِ آن )تهلران، تلک131ه.ق، ص 1344)بمبئی،  یوسف و زلیخادر چاپ سنگیِ منظومۀ  .11 درخلت ‎( و چاپ دومِ تنها متنِ مصلحح
شلده )تهلران، آفلرینش ‎است ولی در چاپِ اوّلِ ملتنِ حروفلی/ تصلحیح« تیغِ دژم»( ضبطِ ترکیبْ 3804، ب3۶8، ص1315
تلاریخ(، ‎در نسخۀ کتابخانلۀ مجللس )بلی« تیغِ دژم»زارش مصحّح، است. به گ آمده« تیغِ دو دم( »3021، ب1۶5، ص13۶1

ه.ق(  1348ه.ق( و کتابخانۀ ملّی ) 1803نویس دانشگاه تهران ) شود و دو دست‎چاپ سنگیِ بمبئی و چاپِ هرمان اته دیده می
دسلتر/  یوسوف و زلیخواظومۀ های من‎شده و تغییریافته است. نگارنده به همۀ نسخه‎دارند که آشکارا نگاشتۀ ساده« تیغ دو دم»

 ها را در این بیت بررسی بکند.‎ندارد تا ضبط آن

سلتونِ « »بینیِ همچون تیغ»است که در آن  شاهنامهدانسته مشابهِ تصویرِ مصراِ  « ستونِ دو ابرو»را « تیغِ بینی»این تصویر که  .12
 است.« دو ابرو

 .1030/ 1: 1310است. ر.ک: رواقی، ‎معنا کرده« توان، قوینیرومند، پر»را در این بیت « دژم» فرهنگ شاهنامهرواقی در  .13

 مانند: .14

 همللی رخللش را کللرد بایللدت زیللن
 

 کللین بخغغت‎تیغغژ انغغاوبخللواهی بلله  
 

(1 /802 /832) 
 آورم گغغغغسزگ سغغغغسگس یچللللو مللللن 

 

 سللللران را هملللله زیللللر پللللای آورم 
 

(1 /434 /833) 
 بللله دسلللت چلللپش ناملللدار ارمنلللی

 

 تیغغغغژم آهسمنغغغغیابللللا جوشللللن و  
 

             (4 /142 /133۶) 
         مانند: .11

 پللر از ناللللۀ کللو/ شلللد مغللزِ میلللغ
 

 اغغاو تیغغژپللر از آب شللنگرف شللد  
 

         (1 /1۶3 /801) 
 گفتللللی ببالللللد همللللی  ل تیغغغغژ

 

 زملللین زیلللر اسلللپان بناللللد هملللی 
 

  (1 /1۶1 /833) 
 همللی‎کلله گللر نللام مللردی بجللویی

 

 همللللی‎هنللللدی بشللللویی رخ تیغغغغژ 
 

             (1 /853 /8) 



 

 

 
 1045بهار و تابستان ، 252 ، شماره97 دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

48 

 است:  حرکت ضمّه گذاشته شده« گ »اف( رویِ حرفِ نخستِ ‎دی‎پی 31ه.ق(  )ص 105در نسخۀ پاریس ) .11

 

 است.‎گذاری کرده‎گونه خوانده و حرکت ( نیز این8۶03/ 300/ 1الف:  132۶نیسی )ر.ک: فردوسی، ‎برگ .13

بیشتر به معنی سر و روی )در »اند: ‎را در بیت موردبحث چنین معنا کرده« گنبدِ سیم»خویش  فرهنگ شاهنامۀرواقی در  .12
 (.1182/ 8: 1310)رواقی، « گون‎شاهنامه( و گاه پیکر و تن و روشن و نقره

 برای نمونه: .11

 راز گویللللللد گنبغغغغغیم سغغغغغغسدرون 
 

 بللله گنبلللد آنچللله گویلللد بازگویلللد 
 

 (320: 1324، )زلالی خوانساری

 گفللت و گللو بللود سغغسگنبغغیم درون 
 

 ز مللن واگفللتن امّللا گفللت از او بللود 
 

 (5۶2)همان، ص 
  برای نمونه: .21

م نلللللام کلللللرده پلللللدر  ورا شلللللیرد 
 تلللر بلللود پیکلللرش‎ز رسلللتم فلللزون

 

 کلللله درّد جگرگللللاهِ شللللیرانِ نللللر 
 تغغد گنبغغی سغغس منللارش بللود قللد 

 

 (3331و 3332، ب3۶4: 1313 قبانامه‎زیّین)                                                                                                 
 .333و 302، 811، 82۶/ 1:  1320نیز، ر.ک: طرطوسی، 

ینرنگِ بنایِ طاعت بر خدمتِ            .21 س  نله س 
 

 که دارد؟ گنبیینامروز طرحِ محراب جز  
 

 (415: 1321)بیدل دهلوی، 
 از جمله:  .22

 کمنلللدِ زللللف بلللر خلللاک اوفگنلللده

 

 بلله لللب شللوری در افلللاک اوفگنللده 
 

 (1243، ب111: 1323)عطّار،          
 بر زمین چندین کمندِ مُشک بویِ خود مکلش

 

 زان که صد جانِ بلاکش بستۀ هر موی توسلت 
 

 (81: 13۶۶)فخری هروی،                                                                                                                           
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 تصحیحِ سعید نیاز کرمانی، کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان. خمسه،(، 1331خواجوی کرمانی، )

، بله کوشلشِ دکتلر نجمله حسلینی، دکتلر عللی ناموۀ دکاور محموود مویبّر ‎جشون، «از آن گنبد سیم سر بلر زملین»(، 1383دالوند، یاسر، )
 .158 -153اف، ص‎دی‎فرد، چاپ دیجیتالی/ پی‎افشار و منوچهر فروزنده‎جهانشاهی

 ، تهران، دانشگاه تهران: چاپ دوم از دورۀ جدید.نامه‎لغت(، 1333اکبر، )‎دهخدا، علی
 ، به کوششِ دکتر منصور ثروت، تهران، امیرکبیر.اللغات‎غیاث(، 13۶3الدین، )‎رامپوری، غیاث

شلیراز:  فردوسی )بریسوی و ندوی تشوبی ات و اسواعایات دی شواهنامۀ فردوسوی(،تصویرآفرینی دی شاهنامۀ (، 13۶8رستگار فسایی، منصور، )
 دانشگاه شیراز.

 .2نا، دفتر ‎، تهران: بیها  ناشناخاه دی شاهنامه‎واژه(، 1355رواقی، علی، )
 .18 -1۶، ص13۶5(، بهمن 31)پیاپی  11، سال ششم، شمارۀ کی ان فرهنگی(، 1« )ای دیگر‎شاهنامه»الف(، 13۶5رواقی، علی، )
 .35 -31، ص13۶5(، اسفند 32)پیاپی  12، سال ششم، شمارۀ کی ان فرهنگی(، 2« )ای دیگر‎شاهنامه»ب(، 13۶5رواقی، علی، )
 .3۶ -34، ص13۶8(، خرداد 35)پیاپی  3، سال هفتم، شمارۀ کی ان فرهنگی، «ای دیگر‎باری دیگر، شاهنامه»(، 13۶8رواقی، علی، )
 ، تهران: فرهنگستان هنر.شاهنامه فرهنگ(، 1381رواقی، علی، )

 (، سراینده: ناشنا/، تصحیحِ سجّاد آیدنلو، تهران: سخن.1383، )قبانامه‎زیّین
 ، تصحیح و تحقیق: دکتر سعید شفیعیون، تهران: کتابخانۀ مجلس.کلیّات(، 1354زلالی خوانساری، )

 www.dadegan.apll.irبه نشانیِ:  بان و ادب فایسی(،سامانۀ دادگان )پیکرۀ جامعِ زبانیِ گروه فرهنگ نویسیِ فرهنگساان ز
 ، به اهتمامِ محمّدعلی فروغی، تهران: زوّار، چاپ سوم.کلیّات، 13558سعدی، )

 حسینی، تهران: امیرکبیر.‎تصحیحِ دکتر ناصرالدین شاه دیوان،(،؛ 1335سوزنی سمرقندی، )

http://www.dadegan.apll.ir/
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 شناسی فرانسه.‎، به اهتمام حسین اسماعیلی، تهران: معین، قطره و انجمن ایراننامه‎ابومسلم(، 1351طاهر، )طرطوسی، ابو
 رضا شعبانیان، تهران: سورۀ مهر.‎، به کوششِ دکتر علیدیوان(، 1384عسجدی مروزی، )

 کدکنی، تهران: سخن.‎، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر محمّدرضا شفیعینامه‎ال ی(، 1353عطّار نیشابوری، )
 ، به کوششِ احمد کرمی، تهران: تالار کتاب.دیوان(، 13۶۶فخری هروی، )

 ، به کوششِ دکتر سیّد محمّد دبیرسیاقی، تهران: زوّار، چاپ هفتم.دیوان(، 1355فرّخی سیستانی، )
 ةالمعلارفبنیلاد دایر :تهلران ه.ق(، ۶1۴خ شاهنامه )چاپ عکسی از یو  نسخۀ کاابخانۀ ملوّی فلوویانس موویّ (، 13۶8فردوسی، ابوالقاسم، )

 تهران. دانشگاه و اسلامی

مشو وی بوه شواهنامۀ  Add 21.103)چاپ عکسی از یو  نسخۀ خطّی کاابخانۀ بریاانیوا بوه شومایۀ  شاهنامه(، 1354فردوسی، ابوالقاسم، )
 .طلایه :برگردانان: ایرج افشار و محمود امیدسالار، تهران‎نسخهلنین(، 

برگردان از یو  نسخۀ کاابت اواخر سیۀ هفام و اوایل سیۀ هشام هجور  قمور ، کاابخانوۀ شورقی ‎)نسخه شاهنامه(، 1358فردوسی، ابوالقاسم، )
 .طلایه :، به کوشش ایرج افشار، محمود امیدسالار، نادر مطلّبی کاشانی، تهران(NC.43ژوزف بیروت، شمایۀ ‎وابساه به دانشگاه سن

 H 1479ه.ق(، شمارۀ  331)نسخۀ توپقاپوسرای، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Dorn 329ه.ق(، شمارۀ  333)نسخۀ لنینگراد، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 / ۶11۶ه.ق(، شمارۀ  341)نسخۀ قاهره، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 H 1511ه.ق(، شمارۀ  332)نسخۀ توپقاپوسرای، کتابتِ سالِ  اهنامهشفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 1۶۶1ه.ق(، شمارۀ  38۶)نسخۀ قاهره، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 1۶۶1ه.ق(، شمارۀ  5)نسخۀ بنیاد خاورشنا/ کاما در بمبئی، ظاهراً کتابتِ سدۀ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

اللله ‎بلا مقدّملۀ دکتلر فلتح ه.ق(، 8)نسخۀ سعیلو، احامالاً کاابوتِ سویۀ  شاهنامه همراه با خمسۀ نظامیالف(،  1338فردوسی، ابوالقاسم، )
 المعارف بزرگ اسلامی.ةمرکز دایر :مجتبایی، تهران

 601ه.ق(، شمارۀ  531)نسخۀ دهلی، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 1۶۶1ه.ق(، شمارۀ  38۶ره، کتابتِ سالِ )نسخۀ قاه شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 .های شاهنشاهی‎شورای جشن :تهران ه.ق(، 533 -528 سالِ  شاهنامه )چاپ عکسیِ نسخۀ بایسنقری، کتابتِ  (،1351، )فردوسی، ابوالداسم

 FF 54ه.ق(، شمارۀ  534)نسخۀ نورعثمانیّه، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 MS. Ouseley Add. 176ه.ق(، شمارۀ  535 -513)نسخۀ بادلیان، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Or. 1403ه.ق(، شمارۀ  541)نسخۀ لیدن، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Or. 494ه.ق(، شمارۀ  541)نسخۀ لندن/ بریتانیا، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 F 45۶ه.ق(، شمارۀ  543)نسخۀ سلیمانیه، کتابتِ سالِ  شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم؛

 Suppl. Pers. 493ه.ق(، شمارۀ  544)نسخۀ پاریس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 FF 55ه.ق(، شمارۀ  54۶)نسخۀ ایاصوفیّه، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Suppl. Pers. 494ه.ق(، شمارۀ  545اریس، کتابتِ سالِ )نسخۀ پ شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Vat. Persaino. 118ه.ق(، شمارۀ  545)نسخۀ واتیکان، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Ms. Pers. C.4ه.ق(، شمارۀ  552)نسخۀ بادلیان، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 F 5۶1ه.ق(، شمارۀ  553ایاصوفیّه، کتابتِ سالِ  )نسخۀ شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
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 F 255ه.ق(، شمارۀ  5۶1)نسخۀ ایاصوفیّه، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Ms. Or. Fol. 4255ه.ق(، شمارۀ  584)نسخۀ برلین، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 F 1407ه.ق(، شمارۀ  585)نسخۀ دانشگاه استانبول، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Ms. Eliott. 325ه.ق(، شمارۀ  588)نسخۀ بادلیان، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 F 82ه.ق(، شمارۀ  588)نسخۀ محمّد عاصم بی، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 934ه.ق(، شمارۀ  812)نسخۀ مونیخ، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Per 295ه.ق(، شمارۀ  815)نسخۀ چستربیتی، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Suppl Pers. 489ه.ق(، شمارۀ  851)نسخۀ پاریس، تاریخِ مقدّمه:  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Ms. Quesley 369ه.ق(، شمارۀ  858ابتِ سالِ )نسخۀ بادلیان، کت شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 FF 5۶ه.ق(، شمارۀ  8۶5)نسخۀ ایاصوفیّه، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Suppl. Pers. 489ه.ق(، شمارۀ  834)نسخۀ پاریس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Deiez A fol. 1ه.ق(، شمارۀ  1112 )نسخۀ برلین، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Suppl. Pers. 490ه.ق(، شمارۀ  1112)نسخۀ پاریس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 14555ه.ق(، شمارۀ  111۶)نسخۀ کتابخانۀ مجلس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 107687ه.ق(، شمارۀ  1142سالِ )نسخۀ دانشگاه مسکو، کتابتِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 ۶1432ه.ق(، شمارۀ  1155)نسخۀ کتابخانۀ مجلس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 8225ه.ق(، شمارۀ  11۶1)نسخۀ کتابخانۀ ملّی ایران، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Fol 2ه.ق(، شمارۀ  1151)نسخۀ سلیمانیه، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Smith- Lesouef 222ه.ق(، شمارۀ  1122)نسخۀ پاریس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Ms 4692ه.ق(، شمارۀ  1222)نسخۀ استراسبورگ، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 F 258تاریخ(، شمارۀ ‎یاصوفیه، بی)نسخۀ ا شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Smith- Lesouef 222تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ پاریس، بی شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 422تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ دانشگاه هاروارد، بی شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 280تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ دانشگاه میشیگان، بی شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 15235تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ کتابخانۀ مجلس، بی شاهنامه، ابوالقاسم؛ فردوسی
 13233تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ کتابخانۀ مجلس، بی شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 ۶15۶2تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ کتابخانۀ مجلس، بی شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 .مکان، کلکته، به کوشش ترنر شاهنامه (،1528، )فردوسی، ابوالقاسم

 .شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ سوم :مول، تهران‎، تصحیح ژولشاهنامه، شاهنامه(، 13۶3، )فردوسی، ابوالقاسم

 .بری  :، به کوشش یوحنا وللر/، لیدنشاهنامه(، 1533، )فردوسی، ابوالقاسم
 .قطره :حمیدیان، تهرانبه کوشش دکتر سعید  شاهنامه )بر اساس چاپ مسکو(،(، 1334فردوسی، ابوالقاسم، )

 .پدیده )کلالۀ خاور(، چاپ سوم :، به کوشش محمّد رمضانی، تهرانشاهنامهالف(، 1335فردوسی، ابوالقاسم، )

 .یف و محمّد نوری عثمانوف، تهران‎به کوشش رستم علی شاهنامه )ویرایش دومِ چاپ مسکو(،، (1831فردوسی، ابوالقاسم، )
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 .تو/ :ویراستۀ مهدی قریب و محمّدعلی بهبودی، تهرانشاهنامه،  ب(،1335فردوسی، ابوالقاسم، )

 .2گزارشِ دکتر عزیزاللّه جوینی، تهران: دانشگاه تهران ج ه.ق(، ۶1۴نویس موزۀ فلویانس ) شاهنامه از دست(، 1333فردوسی، ابوالقاسم، )

 .پژوهی‎شاهنامه :، تصحیح مصطفی جیحونی، اصفهانشاهنامه(، 1338فردوسی، ابوالقاسم، )

 با توضیحات: دکتر توفیق ه. سبحانی، تهران: روزنه. )براساسِ چاپ مسکو(،(، شاهنامه 1355فردوسی، ابوالقاسم، )

 فکر روز، چاپ دوم )ویراسلت نخسلت( :نیسی، تهران‎ها و معنای ابیات: کاظم برگ‎، توضیح واژهشاهنامهالف(،  135۶فردوسی، ابوالقاسم، )
 .1ج 135۶

مطلق، دفتر ششم با همکاری دکتر محمود امیدسلالار و دفتلر هفلتم بلا ‎، تصحیح دکتر جلال خالقیشاهنامهب(، 135۶سم، )فردوسی، ابوالقا
 .المعارف بزرگ اسلامیةمرکز دایر :همکاری ابوالفض  خطیبی، تهران

 .قطره :، به کوشش دکتر سیّد محمّد دبیرسیاقی، تهرانشاهنامهج(، 135۶) ،فردوسی، ابوالقاسم
تصحیح عبّا/ اقبال آشتیانی، مجتبلی مینلوی و سلعید نفیسلی، بله اهتملام بهملن  شاهنامه )چاپ بروخیم(،د(، 135۶ی، ابوالقاسم، )فردوس

 .طلایه :خلیفه، تهران
 .دوستان :، ویرایش مهدی قریب، تهرانشاهنامهه(، 135۶فردوسی، ابوالقاسم، )

 جنیدی، تهران: بلخ.، ویرایش فریدون شاهنامه (،1353فردوسی، ابوالقاسم، )

 ، دفتر دوم.نشر نو :، تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات: دکتر مهری بهفر، تهرانشاهنامهالف(،  1381فردوسی، ابوالقاسم، )

سلروش بلا همکلاری دانشلگاه  :زیلر نظلر مهلدی قریلب، تهلران شاهنامه )ویرایش ن وایی چواپ مسوکو(،ب(، 1381فردوسی، ابوالقاسم، )
 .وخاورشناسی مسک

 .مطلق، تهران، سخن، دورۀ چهارجلدی، چاپ سوم‎، پیرایشِ دکتر جلال خالقیشاهنامه(، 1385فردوسی، ابوالقاسم، )
 مهران افشاری، تهران: چشمه. -(، به کوششِ ایرج افشار1355) نامه(،‎قصّۀ حسین کرد شبسار  )بریسی یوایت ناشناخاه موسوم به حسین

 ، اصفهان: نقش مانا.زال و یودابه بر اساس شاهنامۀ فردوسیداساان (، 1383کاویانی، مصطفی، )
 .1تهران: سمت، چاپ دهم، ویراست دوم، ج نامۀ باساان )ویرایش و گزایش شاهنامه(،(، 1384الدین، )‎کزّازی، میر جلال
 ، تهران: اشرفی، چاپ دوم.دیوان(، 1355لامعی گرگانی، )

 دکتر رضا غفوری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار وسخن. ، تصحیح و تحقیق:ش ریاینامه(، 1383مختاری، )
 .Or هجور  دی کاابخانوۀ بریاانیوا 808)چاپ عکسی از یو  نسخۀ خطّی مویّخ  ظفرنامه به انضمام شاهنامه (،1333، )حمداللّهمستوفی، 

کادمی علوم اتریش :تهران و وین(، 2833  .مرکز نشر دانشگاهی و آ
(، 134، سال چهل  و چهلارم، شلمارۀ سلوم )پیلاپی جساایها  ادبی، «سیمین قلم و تیغ قلم در شاهنامۀ فردوسی»(، 1381مولایی، چنگیز، )

 .153 -1۶3پاییز، ص
 .1310تهران، موسّسۀ فرهنگی مهرارقام ایرانیان،  اثر نظم و نثر ادبی(، 32۶)بزیگارین کاابخانۀ الکارونیک شعر و ادب فایسی،  ۴ افزای دُیج‎نرم

 تهران: هرمس، چاپ دوم. باکو(، -خسمه )براساس چاپ مسکو(، 1353نظامی گنجوی، )
 داوود، تهران: تو/. ، تصحیح و تدوین: سیّد علی آلمجموعه آثای(، 13۶2یغمای جندقی، )

 ه.ق(، به تصحیح و خطّ میراز محمود ادیب شیرازی، بمبئی: مطبعۀ مظفّری. 1344) یوسف و زلیخا،
 (، به اهتمام دکتر حسین محمّدزادۀ صدیق، تهران: آفرینش.13۶8، )یوسف و زلیخا

زاده، به اهتمامِ دکتر حسن ‎(، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر حسین محمّدزادۀ صدیق، مقابله با نسخ: لیلی قاضی1385) یوسف و زلیخا،
 درخت.‎آزاد، تهران: تک شعبانی



 

 

 
 آیدِنلو | بررسی و توضیحِ دو بیتِ دشوار از داستانِ زال و رودابه در شاهنامه

 

 

 

53 

References:  

Āqābāyi, Zahra (2020) “Ze bālā va didār-e ān sarvbon” (“From Above and the Meeting of That 

Cypress”). Čāme, no. 15, Dey–Bahman 1399 [Jan–Feb 2021], pp. 154–165. [In Persian]. 

Āydenlu, Sajjād (2015) “Moʿarrefi va barrasiyedo tashih-e tāze az Šāhnāme (Final Moscow Edition 

and Second Edition by Jalāl Xāleqi-Motlaq)”. Āyene-ye Mirās, supplement to no. 40. [In Persian]. 
Asadi Tusi (1938) Garšāsb-nāme. ed. Habib Yaqmāʾi. Tehran: Boruxim. [In Persian]. 

  Asʿad Gorgāni, Faxr al-Din (2007) Vis o Rāmin. ed. and annotated by Mohammad Rowšan. Tehran: 

Sedāye Moʿāser. [In Persian]. 

Omidsālār, Mahmud (1995) “Tiq-e deram yā simin-qalam?” (“Silver Sword or Silken Pen?”). 

Irānšenāsi, vol. 7, no. 1, Spring, pp. 100–108. [In Persian]. 

Bidel Dehlavi (2002) Kolliyāt-e Divān. eds. Xāl Mohammad Xasta and Xalil Xalili, with editorial 

supervision by Hoseyn Āhi. Tehran: Foruqi, 4th ed. [In Persian]. 

Jahānbaxš, Juyā (1992) “Dar bārgāh-e Simorq” (“In the Court of the Simorgh”). Golčarx, vol. 1, no. 3, 

pp. 46–50. [In Persian]. 

Xāleqi-Motlaq, Jalāl (1987) “Čehlo-yek nokte dar abyāt-e Šāhnāme” (“Forty-One Notes on Verses of 

the Šāhnāme”). In: Nāmvāre-ye Dr. Mahmud Afšār, eds. Iraj Afšār and Karim Esfahāniyān. 

Tehran: Mahmud Afšār Foundation, pp. 1828–1856. [In Persian]. 

Xāleqi-Motlaq, Jalāl (2012) Yāddāšt-hāye Šāhnāme (Šāhnāme Notes). with Mahmud Omidsālār and 

Abolfazl Xatibi. Tehran: Center for the Great Islamic Encyclopaedia, 2nd ed. [In Persian]. 

Xāleqi-Motlaq, Jalāl (2016) Naqdi dar tarāzuye naqd (“A Critique in the Scale of Criticism”). 

Gozāreš-e Mirās, 2nd series, supplement to no. 5, Autumn. [In Persian]. 

Xāleqi-Motlaq, Jalāl (2025) Gozāreš-e Šāhnāme (Šāhnāme Commentary: Lexical Meaning, Grammar, 

Interpretation). Tehran: Soxan. [In Persian]. 

Xalil Šarvāni, Jamāl (1996) Nozhat al-Majāles. ed. Mohammad-Amin Riyāhi. Tehran: ʿElmi, 2nd ed. 

[In Persian]. 

Xāju-ye Kermāni (1991) Xomsa. ed. Saʿid Niyāz Kermāni. Kerman: Shahid Bāhonar University of 

Kerman. [In Persian]. 

Dālvand, Yāsar (2018) “Az ān gonbad-e sim-e sar bar zamin” (“From That Silver Dome to the 

Ground”). In: Festschrift for Dr. Mahmud Modabberi, eds. Najmeh Hoseyni, ʿAli Jahānšāhi Afšār, 

and Manučehr Foruzande-Fard. Digital/PDF edition, pp. 183–189. [In Persian]. 

Dehxodā, ʿAli-Akbar (1998) Loqatnāme (Dictionary). Tehran: University of Tehran, 2nd ed. [In Persian]. 

Rāmpuri, Qiyās al-Din (1984) Qiyās al-Loqāt. ed. Mansur Sarvat. Tehran: Amirkabir. [In Persian]. 

Rastegār Fasāʾi, Mansur (1990) Tasvir-āfarini dar Šāhnāmeye Ferdowsi (Imagery in Ferdowsi’s 

Šāhnāme). Shiraz: University of Shiraz. [In Persian]. 

Ravāqi, ʿAli (1976) Vāžeh-hāye nāšenāxte dar Šāhnāme (Unknown Words in the Šāhnāme). Tehran: 

n.p., vol. 2. [In Persian]. 

Ravāqi, ʿAli (1989a) “Šāhnāme-ʾi digar (1)” (“Another Šāhnāme (1)”). Keyhān-e Farhangi, vol. 6, no. 

11 (serial no. 71), Bahman 1368 [Feb 1990], pp. 16–19. [In Persian]. 

Ravāqi, ʿAli (1989b) “Šāhnāme-ʾi digar (2)” (“Another Šāhnāme (2)”). Keyhān-e Farhangi, vol. 6, no. 

12 (serial no. 72), Esfand 1368 [Mar 1990], pp. 31–35. [In Persian]. 

Ravāqi, ʿAli (1990) “Bāri digar, Šāhnāme-ʾi digar” (“Once Again, Another Šāhnāme”). Keyhān-e 

Farhangi, vol. 7, no. 3 (serial no. 75), Xordād 1369 [June 1990], pp. 34–36. [In Persian]. 

Ravāqi, ʿAli (2011) Farhang-e Šāhnāme (Šāhnāme Dictionary). Tehran: Academy of Arts. [In 

Persian]. 

Zarrin-Qabānāme (2014) Author unknown. ed. Sajjād Āydenlu. Tehran: Soxan. [In Persian]. 

Zolāli Xānsāri (2005) Kolliyāt. ed. Saʿid Šafiʿiyyun. Tehran: Majles Library. [In Persian]. 



 

 

 
 1045بهار و تابستان ، 252 ، شماره97 دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

54 

Dādegān Corpus (Comprehensive Linguistic Corpus of the Academy of Persian Language and 

Literature). Available at:  
Ferdowsi, Abu al-Qāsem (1995 [1374]) Šāhnāme (Based on the Moscow Edition). ed. Saʿid 

Hamidiyān. Tehran: Qatre. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (1996 [1375a]) Šāhnāme. ed. Mohammad Ramazāni. Tehran: Padide 

(Kolāleye Xāvar), 3rd ed. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (1971) Šāhnāme (Second Edition of the Moscow Edition). eds. Rostam 

ʿAliyev and Mohammad Nuri ʿOsmanov. Tehran. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (1996 [1375b]) Šāhnāme. eds. Mahdi Qarib and Mohammad-ʿAli Behbudi. 

Tehran: Tus. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (1998 [1377]) Šāhnāme (Based on the Florence Manuscript, dated 614 AH). 

commentary by ʿAziz-Allāh Joveyni. Tehran: University of Tehran, vol. 2. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2000 [1379]) Šāhnāme. ed. Mostafā Jihuni. Esfahan: Šāhnāme-Pajuhi. [In 

Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2006 [1385]) Šāhnāme (Based on the Moscow Edition). commentary by 

Towfiq H. Sobhāni. Tehran: Ruzane. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2007 [1386a]) Šāhnāme (Glossary and Verse Meanings). ed. Kāzem Barg-

Neysi. Tehran: Fekr-e Ruz, 2nd ed. (First Edition: 2007), vol. 1. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2007 [1386b]) Šāhnāme. ed. Jalāl Xāleqi-Motlaq. vol. 6 with Mahmud 

Omidsālār, vol. 7 with Abolfazl Xatibi. Tehran: Center for the Great Islamic Encyclopaedia. [In 

Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2007 [1386c]) Šāhnāme. ed. Seyyed Mohammad Dabirsiyāqi. Tehran: 

Qatre. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2007 [1386d]) Šāhnāme (Boruxim Edition). eds. ʿAbbās Eqbāl Āshtiyāni, 

Mojtabā Minovi, and Saʿid Nafisi. supervised by Bahman Xalifeh. Tehran: Talāye. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2007 [1386e]) Šāhnāme. ed. Mahdi Qarib. Tehran: Dustān. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2008 [1387]) Šāhnāme. ed. Feridun Joneydi. Tehran: Balx. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2012 [1391a]) Šāhnāme. critical edition and verse-by-verse commentary by 

Mehri Behfar. Tehran: Našr-e Now, vol. 2. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2012 [1391b]) Šāhnāme (Final Moscow Edition). supervised by Mahdi 

Qarib. Tehran: Soruš in collaboration with Moscow Institute of Oriental Studies. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (1984 [1363]) Šāhnāme. ed. Jules Mohl. Tehran: Pocket Books Co., 3rd ed. 

[In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (1877) Šāhnāme. ed. Johann Vullers. Leiden: Brill. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (1995 [1374]) Šāhnāme (Based on the Moscow Edition). ed. Saʿid 

Hamidiyān. Tehran: Qatre. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (1971) Šāhnāme (Second Moscow Edition). eds. Rostam ʿAliyev and 

Mohammad Nuri ʿOsmanov. Tehran. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2000 [1379]) Šāhnāme. ed. Mostafā Jihuni. Esfahan: Šāhnāme-Pajuhi. [In 

Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2006 [1385]) Šāhnāme (Based on the Moscow Edition). commentary by 

Tofiq H. Sobhāni. Tehran: Ruzane. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2007 [1386a]) Šāhnāme (Glossary and Verse Meanings). ed. Kāẓem Barg-

Nisi. Tehran: Fekr-e Ruz, 2nd ed., vol. 1. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2007 [1386b]) Šāhnāme. ed. Jalāl Xāleqi-Motlaq. vol. 6 with Mahmud 

Omidsālār, vol. 7 with Abolfazl Xatibi. Tehran: Center for the Great Islamic Encyclopaedia. [In 

Persian]. 



 

 

 
 آیدِنلو | بررسی و توضیحِ دو بیتِ دشوار از داستانِ زال و رودابه در شاهنامه

 

 

 

55 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2007 [1386c]) Šāhnāme. ed. Seyyed Mohammad Dabirsiyāqi. Tehran: 

Qatre. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2007 [1386d]) Šāhnāme (Boruxim Edition). eds. ʿAbbās Eqbāl Āshtiyāni, 

Mojtabā Minuvi, and Saʿid Nafisi. supervised by Bahman Xalifeh. Tehran: Talāye. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2007 [1386e]) Šāhnāme. ed. Mahdi Qarib. Tehran: Dustān. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2008 [1387]) Šāhnāme. ed. Faridun Joneydi. Tehran: Balx. [In Persian]. 

Ferdowsi, Abu al-Qāsem (2019 [1398]) Šāhnāme. edited by Jalāl Xāleqi-Motlaq. Tehran: Soxan, 4 

vols., 3rd ed. [In Persian]. 

Qesse-ye Hoseyn Kord-e Šabestari (2006 [1385]) “A Study of the Unknown Narrative Known as 

Hoseyn-nāme”. eds. Iraj Afšār and Mehrān Afšāri. Tehran: Češme. [In Persian]. 
Kāvyāni, Mostafā (2014 [1393]) Dāstān-e Zāl o Rudābe bar asās-e Šāhnāme-ye Ferdowsi (The Story 

of Zāl and Rudābe Based on Ferdowsi’s Šāhnāme). Esfahan: Naqš-e Mānā. [In Persian]. 
Kazzazi, Mir Jalāl al-Din (2015 [1394]) Nāme-ye Bāstān (Edition and Commentary of the Šāhnāme). 

Tehran: SAMT, 10th ed., 2nd rev., vol. 1. [In Persian]. 
Lāmeʿi Gorgāni (1976 [1355]) Divān. Tehran: Ašrafi, 2nd ed. [In Persian]. 

Moxtāri (2018 [1397]) Šahriyār-nāme. ed. Rezā Qafuri. Tehran: Mahmud Afšār Foundation and 

Soxan. [In Persian]. 

Mostowfi, Hamd-Allāh (1998 [1377]) Ẓafar-nāme with Šāhnāme Appendix (Facsimile of the British 

Library Manuscript Or. 2833, dated 807 AH). Tehran and Vienna: University Publishing Center 

and Austrian Academy of Sciences. [In Persian]. 

Mowlāʾi, Čangiz (2011 [1390]) “Simin Qalam o Tiq-e Qalam dar Šāhnāme-ye Ferdowsi” (“Silver Pen 

and Sword of the Pen in Ferdowsi’s Šāhnāme”). Jostārhā-ye Adabi, vol. 44, no. 3 (serial no. 174), 

Autumn, pp. 167–183. [In Persian]. 

Dorj 4 Software (2011 [1390]) “The Largest Digital Library of Persian Poetry and Literature (236 

Works of Verse and Prose)”. Tehran: Mehr Arqam Iranian Cultural Institute. [In Persian]. 

Nezāmi Ganjavi (2008 [1387]) Xamsa (Based on the Moscow–Baku Edition). Tehran: Hermes, 2nd 

ed. [In Persian]. 

Yaqmāye Jandaqi (1983 [1362]) Collected Works. ed. Seyyed ʿAli Āl-e Dāvud. Tehran: Tus. [In 

Persian]. 

Yusuf o Zolayxā (1925 [1344 AH]) ed. and calligraphy by Mirzā Mahmud Adib Širāzi. Bombay: 

Moẓaffari Press. [In Persian]. 

Yusuf o Zolayxā (1990 [1369]) ed. Hoseyn Mohammadzāde Sadiq. Tehran: Āfarineš. [In Persian]. 

Yusuf o Zolayxā (2016 [1395]) intro., edition, and annotations by Hoseyn Mohammadzāde Sadiq. 

manuscript comparison by Leyli Qāzizāde. supervised by Hasan Šaʿbāni Āzād. Tehran: Tak-

Deraxt. [In Persian]. 


